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مقدمه

جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ متشــکل از افــراد همجنســگرا، دوجنســگرا، ترنــس، کوییــر و نیــز افــراد 
هیچ‌جنســگرا و اینترســکس و دیگــر اقلیت‌هــای جنســی و جنســیتی اســت. تنــوع موجــود در 
خانــواده بــزرگ ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ و نیــز حضــور پررنــگ آنهــا در جوامعــی بــا هنجارهــای مســلط 
مبتنــی بــر دوگانه‌هــای جنســیتی کــه تحــت تاثیــر فرهنــگ مردســالار شــکل گرفته‌انــد ســبب شــده 
اســت تــا خواســته‌ها، دغدغه‌هــا و مشــکلات آنهــا نیــز همیشــه محــل بحــث و بررســی باشــد. 
ایــن حضــور و بــروز جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را می‌تــوان در متــون تاریخــی و آثــار بســیاری از 
هنرمنــدان، نویســندگان، پژوهشــگران، تاریخ‌دانــان، جهانگــردان و غیــره مشــاهده کــرد و متوجــه 
شــد کــه برخــاف ادعــای آن دســته کــه تعلــق بــه جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را نــه یــک پدیــده بــا 
تاریــخ حضــور انســان بــر زمیــن بلکــه یــک پدیــده نوظهــور، یــک ســبک زندگــی تــازه، و یــا متاثــر 
ــوژی می‌داننــد، تنــوع جنســی و جنســیتی همیشــه و در همــه جوامــع وجــود  از پیشــرفت تکنول
داشــته اســت. رابطــه بــا جنســیت مشــابه یــا بــا بیشــتر از یــک جنســیت یــا نداشــتن یــا کــم‌ بــودن 
میــل و یــا فعالیــت جنســی، همچــون بیــان و هویت‌هــای جنســیتی متنــوع از دیربــاز و از ابتــدای 
بشــریت وجــود داشــته اســت. مطلقــاً ذاتــی یــا مطلقــاً اکتســابی بــودن گرایــش جنســی و هویــت 
جنســیتی هنــوز از نظــر علمــی ثابــت نشــده ولــی بایــد یــادآوری کنیــم کــه آثــار تنــوع گرایش‌هــا 
و هویت‌هــا در تمــام تمدن‌هــای دنیــا از جملــه افغانســتان کشــف شــده اســت. هرچــه پذیــرش 
جامعــه بــرای تنــوع بیشــتر باشــد، امــکان خودشناســی و بــروز خــود واقعــی در هــر برهــه‌ای از 
زندگــی بــرای همــه فراهــم می‌شــود. افــراد متعلــق بــه خانــواده بــزرگ ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ در میــان 

مــا بوده‌انــد، هســتند و خواهنــد بــود. 
ــر ایــن اســاس کــه بــه چــه جنســیتی تمایــل جنســی  در گذشــته و در بســیاری از جوامــع افــراد ب
و یــا عاطفــی دارنــد یــا ندارنــد دســته‌بندی نمی‌شــدند یــا هویت‌یابــی نمی‌کردنــد. بــر مبنــای 
شــواهد و مســتندات تاریخــی موجــود، رابطــه بــا جنســیت مشــابه در بســیاری از جوامــع بــه 
مثــل  درســت  آن،  نکــردن  یــا  کــردن  علنــی  و  اســت  داشــته  وجــود  نهــان  و  آشــکار  صــورت 
امــروزه، وابســته بــه میــزان پذیــرش جامعــه، تابوهــا و هنجارهــای اجتماعــی بــوده اســت. بــه 
افــرادی  پذیرفتــه،  خــود  در  را  وجنســیتی  جنســی  تنــوع  کــه  جامعــه‌ای  هــر  در  دیگــر  عبــارت 
کــه بــا جنســیت مشــابه رابطــه جنســی و یــا عاطفــی داشــته‌اند یــا بیــان و هویــت جنســیتی 
جامعــه  در  بــال  فــراغ  و  آســودگی  بــا  توانســته‌اند  داشــته‌اند،  جامعــه‌  اکثریــت  بــا  متفــاوت 
ایــن  دهنــد.  ادامــه  خــود  زندگــی  بــه  جامعــه  افــراد  دیگــر  همچــون  و  باشــند  داشــته  حضــور 
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و  بیشــتر  نیــز  جامعــه  آن  تاریخــی  آثــار  و  منابــع  در  آنهــا  حضــور  اســت  شــده  ســبب   آزادی 
پررنگ‌تــر شــود. بــه همیــن خاطــر اســت کــه می‌تــوان در کتــب و متــون تاریخــی بســیاری از جوامــع 
و ملت‌هــا دیــد کــه از عشــق دو نفــر بــا جنســیت مشــابه  بــه یکدیگــر گفتــه شــده یــا در وصــف آن 
شــعرها ســروده شــده اســت، امــا در متــون ملــل دیگــر یــا نمی‌تــوان اثــری از ایــن عشــق  یافــت، 
یــا مــورد نکوهــش قــرار گرفته‌انــد و یــا اگــر هــم اشــاراتی بــوده در گــذر زمــان و بنــا بــه فراخــور 
ایــام و تغییــر هنجارهــای جامعــه بــه تدریــج از صحنــه تاریــخ حــذف شــده‌اند. عوامــل بســیاری 
را می‌تــوان در چرایــی گــذار یــک جامعــه از پذیــرش تــا نکوهــش جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ آورد، 
بــرای مثــال ظهــور یــک فرقــه مذهبــی و یــا اجــرای فرامیــن یــک دیــن در جامعــه را می‌تــوان یکــی 
از عمده‌تریــن دلایلــی دانســت کــه می‌توانســته دیــدگاه جامعــه را نســبت بــه تنــوع گرایــش و 

هویــت‌ و بیــان‌ جنســیتی  تغییــر دهــد و آن را بــه امــری نکوهیــده تبدیــل کنــد.

وقتــی صحبــت از جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه میــان می‌آیــد، چــه در کتاب‌هــا و منابــع تاریخــی 
باشــد و چــه درمتــون معاصــر، چگونگــی اشــاره بــه اعضــای ایــن جامعــه و اســتفاده از واژگانــی کــه 
مــورد تاییــد اعضــای ایــن جامعــه باشــد نقــش پررنگــی ایفــا می‌کنــد. اســتفاده از واژگان صحیــح 
از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت کــه می‌توانــد در کاهــش تبعیض‌هــا و انگ‌انگاری‌هــا، ارتقــاء 
ســامت روانــی، حفــظ عــزت و منزلــت انســانی افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+، و نیــز افزایــش آگاهــی و 
آمــوزش جامعــه موثــر باشــد. از ســوی دیگــر، و در شــرایطی کــه واژگان مــورد اســتفاده بــار معنایــی 
منفــی داشــته و تحقیــر، خشــونت، بیمارانــگاری و ســایر اشــکال تبعیــض و ســتم را در خــود بــه 
همــراه داشــته باشــد، اســتفاده از ایــن کلمــات می‌توانــد تبعیــض را تشــدید و یــا نهادینــه کــرده، 
بــه نابرابری‌هــا دامــن بزنــد، ســبب ایجــاد حــس انــزوا در میــان افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ شــود، 
فرهنــگ پذیــرش و مــدارا را کمرنــگ کنــد، همبســتگی میــان اعضــای یــک جامعــه را از بیــن ببــرد و 
هــر محیــط اجتماعــی نظیــر محیــط کار و تحصیــل را بــه فضایــی ناســالم و غیرحمایتــی تبدیــل کنــد. 

عــاوه بــر ایــن، اســتفاده از واژگانــی بــا بــار معنایــی منفــی می‌توانــد  تاثیــرات منفــی عمیــق فــردی 
نیــز برجــای بگــذارد، از جملــه تاثیراتــی غیــر قابــل بازگشــت بــر روح و روان افــراد همجنســگرا، 
دوجنســگرا، ترنــس و کوییــر. بــرای نمونــه، اســتفاده از واژگانــی کــه افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را 
»اشــتباه طبیعــت« یــا »غیرطبیعــی« می‌دانــد ســبب می‌شــود در بعضــی مناطــق، کــه از ســطح 
ســواد و دانــش کافــی در زمینــه برابــری و تنــوع جنســی و جنســیتی برخــوردار نیســتند، دســت 
بــه اقداماتــی بــرای اصــاح افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بزننــد تــا گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی 
آنهــا را تغییــر دهنــد و همســو بــا گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی مطابــق بــا هنجارهــای رایــج 
در جامعــه کننــد؛ یکــی از ایــن اقدامــات، روش موســوم بــه »اصــاح درمانــی« اســت. علیرغــم 
اینکــه بســیاری از مراجــع علمــی معتبــر دنیــا در حــوزه روان‌شناســی و روان پزشــکی از جملــه 
انجمــن روان‌شناســی آمریــکا »اصــاح درمانــی« را فاقــد اثــر دانســته و مخالفــت خــود را بــا آن 
ــران،  ــه در افغانســتان و ای ــا، از جمل ــان در بســیاری از کشــورهای دنی ــد، امــا همچن اعــام کرده‌ان
ــا هــدف »تغییــر« گرایــش جنســی و هویــت  ــگاری نشــده و ب ایــن »درمان‌هــای اصلاحــی« جرم‌ان
بخشــی  خشــونت  بــه  توســل  اصلاحــی«،  »درمان‌هــای  در  می‌گیــرد.  صــورت  افــراد  جنســیتی 
انکارناپذیــر در پروســه بــه اصطــاح »درمــان« افــراد اســت؛ درمان‌گــر گاه بــا اقداماتــی نظیــر بســتری 
کــردن افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ در بیمارســتان روانــی، تجویــز قرص‌هــای قــوی اعصــاب و روان، 
شــوک الکتریکــی دادن بــه اندام‌هــای جنســی و اجبارافــراد بــه تماشــای پورنوگرافــی دگرجنســگرا 
متوســل می‌شــود. ایــن درمان‌هــای اصلاحــی در افغانســتان و ایــران می‌توانــد بــه اشــکال دیگــری 
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نیــز صــورت گیرنــد، بــرای نمونــه اجبــار افــراد بــه ازدواج علیرغــم میــل باطنــی خــود، فشــار بــرای 
ــدن کتــب دینــی و مذهبــی، ســفرهای مذهبــی، روزه گرفتــن  ــر خوان انجــام اعمــال مذهبــی نظی
و غیــره از جملــه اقداماتــی هســتند کــه توســط اطرافیــان، خصوصــا والدیــن اعمــال می‌شــوند 
تــا گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی فرزنــدان، هم‌والــدان و بــرادران و خواهــران، همســر و 

ــا خواســت خــود و هنجــار اجبــاری جامعــه در آورنــد. اطرافیــان خــود را مطابــق ب

در مثــال دیگــر می‌تــوان از »خشــونت‌های جنســیتی اصلاحــی« نــام بــرد کــه بــرای اصــاح و درمــان 
افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه کار گرفتــه می‌شــود. در ایــن روش کــه بیشــتر بــرای »تغییــر« گرایــش 
و هویــت جنســیتی زنــان ال‌بی‌تی‌کیــو+ خصوصــا زنــان لزبیــن و دوجنســگرا بــه کار مــی‌رود از 
»تجــاوز اصلاحــی« بــرای تغییــر گرایــش آنهــا از تمایــل بــه رابطــه بــا جنســیت مشــابه  بــه رابطــه بــا 
فــرد بــا جنســیت متفــاوت اســتفاده می‌شــود. ایــن خشــونت کــه ریشــه در همجنسگراســتیزی، 
دوجنســگرا ســتیزی، ترنس‌ســتیزی و مردســالاری نهادینه شــده در جامعه دارد، از باوری سراســر 
ــا دخــول قــدرت شــفا  نادرســت نشــات می‌گیــرد کــه وادار کــردن افــراد بــه انجــام رابطــه جنســی ب
بخشــی داشــته و می‌توانــد کشــش عاطفــی، جنســی و در کل علاقــه بــه رابطــه بــا جنســیت مشــابه 
را از بیــن ببــرد. طبیعتــا افــرادی کــه دســت بــه ایــن اقــدام می‌زننــد، آنــرا »تجــاوز« نمی‌داننــد، در 
حالیکــه رضایــت، رکــن اصلــی رابطــه را نادیــده می‌گیرنــد. بــرای مــردان جامعــه، ایــن خشــونت 
شــکل دیگــری بــه خــود می‌گیــرد امــا همچنــان نادیــده گرفتــن رضایــت فــرد اصــل بنیادیــن آنســت. 
ایــن کار نقــض شــدید حقــوق بشــر افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ اســت. ایــن دســت از اقدامــات نظیــر 
ــا افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه حاشــیه رانــده  درمان‌هــا و خشــونت‌های اصلاحــی ســبب می‌شــود ت
شــوند، نســبت بــه بــدن خــود شــرم داشــته باشــند، نتواننــد بــا دیگــر اعضــای جامعــه رنگین‌کمانــی 
رابطــه عمیــق شــکل دهنــد، دچــار ترومــا و آســیب‌های روانــی حاصــل از ایــن خشــونت عریــان شــوند  

و در مــوارد حــاد، اقــدام بــه خودکشــی کننــد و زندگــی خــود را پایــان دهنــد.

ناگفتــه پیداســت کــه پشــت هــر واژه‌، تاریــخ، فرهنــگ و تفکــر مشــخصی نهفتــه اســت. اگرچــه 
پرهیــز از اســتفاده از کلمــات بــا بــار منفــی بــرای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه تنهایــی کافــی 
نیســت و بایــد بــا تفکــر، برداشــت‌ها  و فرهنــگ ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ســتیز و بیمــار پشــت ایــن 
واژه‌هــا مقابلــه کــرد، امــا بایــد دانســت کــه یکــی از مهم‌تریــن راه‌هــای اصــاح فرهنــگ در واقــع از 
همیــن واژگان می‌گــذرد. بــه بیــان دیگــر رابطــه علــت و معلولــی بیــن واژگان و فرهنــگ  یــک رابطــه 
دوســویه اســت. بــه ایــن معنــا کــه همانقــدر کــه لغــات نادرســت از فرهنــگ نادرســت سرچشــمه 
می‌گیرنــد بــه همــان میــزان هــم لغــات نادرســت توانایــی ترویــج و گســترش فرهنــگ غلــط را 
دارنــد، چــرا کــه  هــم فرهنــگ از لغــات تغذیــه می‌کنــد و هــم لغــات موجــود از فرهنــگ. از ایــن رو 
ضــروری اســت کــه نــه تنهــا از به‌کارگیــری واژه‌هــای نادرســت یــا بــا بــار منفــی پرهیــز کنیــم، بلکــه 
فعالانــه بــرای تغییــر فرهنــگ و نگرش‌هــای منفــی کــه ایــن واژه‌هــا را تغذیــه می‌کننــد، تــاش 
کنیــم. تنهــا بــا مقابلــه همزمــان بــا زبــان و فرهنــگ تبعیض‌آمیــز می‌تــوان بــه ســاختن جامعــه‌ای 
فراگیــر و همه‌شــمول کــه بــه  همــه افــراد، فــارغ از گرایــش جنســی و هویــت‌ جنسیتی‌شــان، 

ــود.  احتــرام می‌گــذارد امیــدوار ب

ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مــا در ایــن جــزوه قصــد دنبــال کــردن آن را داریــم چــرا کــه عمیقــا 
معتقدیــم کــه یکــی از راه‌هــای تغییــر فرهنــگ کوییرهــراس و کوییرســتیز، تغییــر فرهنــگ زبانــی 
اســت. بــه اعتقــاد مــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه سیاســتمداران، هنرمنــدان، جامعــه مدنــی 



06

ــد. در ایــن کتابچــه مــا لغــات نادرســت را  ــاز دارن ــه آن نی و در کل هــر قشــر و گروهــی درجامعــه ب
زیــر ذره‌بیــن خواهیــم بــرد و بــه چرایــی نادرســت یــا منســوخ بــودن آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد، بــه 
فرهنــگ و تاریخچــه اســتفاده یــا خلــق آنهــا خواهیــم پرداخــت و جایگزیــن مناســب بــرای هــر کــدام 
کــه مــورد قبــول اکثریــت جامعــه افــراد همجنســگرا، دوجنســگرا، ترنــس، میان‌جنســی، و کوییــر 
اســت را ارائــه خواهیــم کــرد، بــه عبــارت دیگــر، کتابچــه پیــش رو مرجــع و منبعــی خواهــد بــود تــا 
لغــات صحیــح را از لغــات غلــط تمیــز دهیــم و بتوانیــم آنهــا را در هــر شــرایطی بــه کار ببریــم، بــدون 

آن کــه موجــب آزار و اذیــت ســایرین و بازتولیــد خشــونت و زبــان خشــونت‌آمیز شــویم. 

ــا نظــر و مشــورت کنشــگران و اعضــای جامعــه  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن کتابچــه ب
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ افغانســتان تهیــه شــده اســت تــا نتیجــه‌ای همه‌شــمول و مــورد قبــول اکثریــت 
جامعــه اقلیت‌هــای جنســی و جنســیتی افغانســتان بــه مــا بدهــد. بــا ایــن حــال، ناگفتــه پیدا اســت 
کــه ممکــن اســت لغاتــی کــه در ایــن کتابچــه بــه عنــوان لغــات صحیــح بــه شــما ارایــه می‌شــوند، 
بــا گــذر زمــان منســوخ شــده و بــا گزینه‌هــای دیگــری کــه مطابــق بــا ظــرف زمــان هســتند جایگزیــن 
شــوند. همانطــور کــه در گذشــته بســیاری از لغــات دســتخوش تغییــر شــده‌اند، ایــن امــکان وجــود 

دارد کــه آنچــه کــه شــما اکنــون در دســت داریــد نیــز مشــمول همیــن سرنوشــت  شــود.

عــاوه بــر ایــن، مــا بــه آمــوزش واژگان صحیــح بســنده نمی‌کنیــم. در ایــن جــزوه بــه تفصیــل بــه 
معرفــی گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای جنســیتی می‌پردازیــم و دربــاره هــر کــدام از آنهــا 
توضیحــات کاملــی ارایــه خواهیــم داد. در انتهــا بایــد اشــاره داشــت کــه کتابچــه پیــش رو بــا هــدف 
ترویــج دانــش در زمینــه اقلیت‌‌هــای جنســی و جنســیتی، صرفــا بــا تمرکــز بــر جامعــه افغانســتان 
تهیــه شــده اســت، بــا ایــن حــال مثال‌هایــی از اقلیت‌هــای جنســی و جنســیتی در ایــران را هــم 
در برمی‌گیــرد. ایــن کتابچــه صرفــا بــه مــرور کلمــات فارســی دری بســنده می‌کنــد بــه ایــن امیــد کــه 
در آینــده نــه چنــدان دور، نســخه پشــتو ایــن کتابچــه بــا نگاهــی ویــژه بــه فرهنــگ زبانــی پشــتو 

نیــز ارائــه شــود.
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بــرای اشــاره بــه جامعــه مــورد نظــر مــا، یعنــی همــه افــرادی اســت کــه زیــر چتــر بــزرگ گرایش‌هــا 
و رفتارهــای جنســی و بیــان‌ و هویت‌هــای جنســیتی »غیــر هنجــاری«، یعنــی غیــر تک‌جنســگرا و 
غیــر همسوجنســیتی و خــارج از دوگانــه جنســی و جنســیتی و در کل خــارج از هنجــار حاکــم قــرار 
می‌گیرنــد، کلمــات و مخفف‌هــای مختلفــی اســتفاده می‌شــود، مثــل ال‌جی‌بی‌تــی، ال‌جی‌بی‌تــی‌آی 
و غیــره. مــا اینجــا از ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ اســتفاده کرده‌ایــم کــه مخفــف واژگان انگیســی لزبیــن، 
 گــی، بــای، ترنــس، کوییــر و بعضــی مخفف‌هــا از حــرف I، آی بــرای اشــاره بــه افراداینترســکس، و 
حرف A آ، برای افرادی اسکشوال در زبان انگلیسی در این مجموعه مخفف‌ها استفاده می‌کنند. 

در زبــان فارســی دری، مثــل زبان‌هــای دیگــر یــک واژه فراگیــر بــرای ایــن جامعــه نداریــم و از جامعــه 
رنگین‌کمانــی، اقلیت‌هــای جنســی و جنســیتی، و یــا دگرباشــان جنســی و جنســیتی اســتفاده 
می‌کنیــم؛ ایــن جامعــه مجموعــه‌ای بســیار متنــوع از افــراد بــا رفتــار، گرایش‌هــا و بیــان و هویت‌هــای 
جنســیتی گوناگــون اســت. ایــن افــراد بــا وجــود تفاوت‌هایشــان، همگــی زیــر یــک چتــر مشــترک 
جمــع می‌شــوند و جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را شــکل می‌دهنــد کــه نمــادی از تنــوع جامعــه انســانی و 
تلاش برای پذیرش در عرصه‌های مختلف سیاســی و اجتماعی و هم ســاختن جهانی همه‌شــمول 
اســت. گرایــش‌ بــه جنســیت مشــابه و پیــروی نکــردن از هنجارهــای دوگانــه مســلط جنســیتی بــرای 
ســال‌ها و قرن‌هــای متمــادی و در بســیاری از جوامــع امــری نامطلــوب و نکوهیــده تلقــی می‌شــد. 
افــراد ایــن جامعــه بــا تابوهــا، انگ‌زنی‌هــا و بیماری‌انگاری‌هــا مواجــه بودنــد و  بــه‌ عنــوان عامــل 
شــیوع و ســرایت ویروس‌هــا و بیماری‌هــا معرفــی می‌شــدند؛ بــرای مثــال، در دهه‌هــای شــصت و 
هفتــاد میــادی در آمریــکا، شــیوع ویــروس اچ‌آی‌وی و بیمــاری ایــدز بــه مــردان همجنســگرا نســبت 
داده شــد، تــا آنجــا کــه ایــن ویــروس را بــه اشــتباه »ویــروس مــردان همجنســگرا« یــا »ویــروس 
گی‌هــا« نــام دادنــد. ایــن تابــو و ناشــناخته بــودن ویــروس اچ‌آی‌وی و راه‌هــای انتقالــش موجــب 
شــد بســیاری در ســکوت جــان خــود را از دســت بدهنــد و آن دوران بــه عنــوان یکــی از دوره‌هــای 
ســخت و تاریــک در حافظــه تاریخــی و ذهــن و یــاد افــراد گــی‌ و جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بمانــد. در 
ایــن دوره کــه مــردان ایــن جامعــه تحــت فشــار مضاعــف بودنــد، زنــان همیــن جامعــه بــه یــاری آنهــا 
شــتافتند و شــکل نابــی از همدلــی و همبســتگی جامعــه را بــه نمایــش گذاشــتند. ایــن تنهــا یکــی 
از دوره‌هــای تاریخــی حــذف و نادیده‌انــگاری جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــود. بــا گذشــت زمــان و 
گســترش علــم و آگاهــی و تــاش مســتمر کنشــگران، ســازمان‌های بهداشــت و ســامت بــه بررســی 
دقیق‌تــر ایــن فرضیه‌هــا پرداختنــد و تمــام ادعاهایــی کــه همجنســگرایان و دوجنســگرایان را عامــل 

از تنــوع گرایش‌های جنســی 
و  هویت‌هــای جنســیتی 

چــه می‌دانیم؟
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ــخ ۱۵  ــد. در تاری ــی می‌دانســت، مــردود اعــام کردن ــه بیماری‌هــای روان ــا ب ــا مبت انتقــال بیمــاری ی
دســامبر ۱۹۷۳، انجمن روان‌پزشــکی آمریکا در یک تصمیم تاریخی، همجنســگرایی را از فهرســت 
بیماری‌هــای روانــی خــارج کــرد. ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز در ۱۷ مــه ۱۹۹۰، همجنســگرایی را از 
فهرســت اختــالات روانــی حــذف کــرد. ایــن اقدامــات ســرآغاز تحولــی بــزرگ در دیدگاه‌هــای علمــی 
و اجتماعــی بــود و به‌تدریــج دیگــر نهادهــای روان‌شناســی و روان‌پزشــکی در سراســر جهــان نیــز 
بــه ایــن تصمیــم پیوســتند و همجنســگرایی را به‌عنــوان یــک گرایــش طبیعــی و غیربیمارگونــه بــه 
رســمیت شــناختند. بازنگــری در بیماری‌انــگاری هویت‌هــای ترنــس بــا تاخیــری بلندتــر و در ســال 
۲۰۱۷ انجــام شــد و بــه ایــن ترتیــب هویت‌هــای ترنــس از فهرســت بیماری‌هــای روانــی حــذف شــد.
همانطــور کــه می‌دانیــد، واژه‌هــای مربــوط بــه سکشــوالیته بواســطه طبیعــت آن، همیشــه در حــال 
رشــد و تغییــر هســتند. در ادامــه بــه بررســی اصلی‌تریــن  واژگان ایــن حــوزه می‌پردازیــم و توضیــح 
خواهیــم داد کــه ایــن واژگان کــدام گــروه از جامعــه بــزرگ ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را نمایندگــی می‌کنــد:

)Sexual Orientation( گرایش جنسی
گرایــش جنســی بــه کشــش فــرد بــه دیگــری اشــاره دارد و می‌توانــد هویــت افــراد هــم باشــد. ایــن 
کشــش بــه صــورت جنســی، عاطفــی، یــا زیبایی‌شــناختی اســت و می‌توانــد تنهــا یــک یــا چنــد جنبــه 
را دربربگیــرد ایــن مفهــوم شــامل طیــف گســترده‌ای از گرایش‌هــا می‌شــود، از جملــه دگرجنســگرا-

 Homosexual همجنســگرا  غیرمشــابه(،  جنســیت  بــه  جنســی  )گرایــش   Hetrosexual
)گرایــش جنســی بــه جنســیت مشــابه(، دوجنســگرا +Bi )گرایــش جنســی بــه بیــش از یــک 
جنســیت(، همه‌جنســگرا Pansexual )گرایــش جنســی بــه همــه جنســیت‌ها( و هیچ‌جنســگرا 

ــه دیگــران(.  ــا گرایــش نداشــتن ب Asexual)گرایــش جنســی کــم ی

همواره باید توجه داشــت که گرایش جنســی با همه جنبه‌های جنســی، عاطفی، زیبایی‌شــناختی 
ســیال اســت؛ ســیالیت گرایــش جنســی بــه ایــن معناســت کــه بــا وجــود ایــن که تصــور عمومی  این 
اســت کــه افــراد در تمــام طــول زندگــی یــک گرایــش ثابــت دارنــد، مثــا بســیاری از دگرجنســگرایان 
در تمــام طــول زندگــی دگرجنســگرا می‌ماننــد،  واقعیــت ایــن اســت کــه هــر شــخص در هــر مقطعــی 
از زندگــی می‌توانــد تجربــه متفاوتــی در جنبه‌هــای مختلــف گرایــش جنســی یعنــی کشــش جنســی، 
عاطفــی یــا زیبایی‌شــناختی نســبت بــه جنســیت‌های مختلــف داشــته باشــد و جــدای ایــن کــه خــود 
را طــور دیگــری هویت‌یابــی کنــد یــا نــه، زیــر چتــر گرایــش جنســی یــا عاطفــی دیگــری قــرار گیــرد. 
بــه ایــن ترتیــب ممکــن اســت فــردی ســالها خــود را بــه عنــوان یــک همجنســگرا هویت‌یابــی کنــد و 
در مقطعــی دیگــر بــه عنــوان یــک دوجنســگرا یــا دگرجنســگرا؛ بــا ایــن حــال ایــن ســیالیت گرایــش 
جنســی بــه ایــن معنــا نیســت کــه افــراد بایــد نســبت بــه برداشــت خــود از گرایــش جنســی خــود یــا 
دیگــران همــواره تردیــد داشــته باشــند. هیــچ شــک و تردیــد یــا اشــتباهی در رفتــار یــا انتخــاب یــا 
هویت‌یابــی فــردی کــه در طــول ســال‌ها خــود را همجنســگرا دانســته و حــالا خــود را همجنســگرا 

نمی‌دانــد وارد نیســت. 
ــه درکــی جدیــد از خــود، گرایــش جنســی  ــازه زمانــی ب ــه بیــان دیگــر، هــر فــرد می‌توانــد در هــر ب ب
ــود. از  ــی او نخواهــد ب و هویــت جنســیتی خــود برســد کــه هیــچ کــدام ناقــض برداشــت‌های قبل
ایــن رو مهــم اســت کــه بــه درک افــراد از گرایــش جنسی‌شــان احتــرام گذاشــته و گرایــش آنهــا را 
همانگونــه کــه خــود می‌خواهنــد یــا هویت‌یابــی می‌کننــد، بــاور کنیــم. عــاوه بــر ایــن، نکتــه مهــم 
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دیگــر کــه همــواره بایــد در رابطــه بــا گرایــش جنســی افــراد مدنظــر داشــت، ایــن اســت کــه هیــچ 
فــردی نــه تنهــا نیــاز بــه اثبــات خــود نــدارد کــه بــرای هویت‌یابــی یــا درک گرایــش جنســی خــود هــم 

نیــازی بــه انجــام رابطــه جنســی نــدارد و لــذا درک و انتخــاب شــخصی فــرد، تنهــا مــاک اســت.

گرایش عاطفی
ــا کشــش عاطفــی  ــه تفــاوت آن ب ــاره گرایــش عاطفــی لازم اســت در ابتــدا ب پیــش از صحبــت درب
بپردازیــم. همانطــور کــه در تعریــف گرایــش جنســی دیدیــم، گرایــش شــامل کشــش‌های جنســی، 
عاطفــی و زیبایی‌شــناختی می‌شــود. امــا وقتــی فــردی بــا کشــش عاطفــی خــود هویت‌یابــی می‌کنــد، 
یعنــی بــه نظــر خــودش، ایــن کشــش بخــش بــزرگ و مهمــی از وجــود او را تشــکیل می‌دهــد، 
می‌توانــد از آن بــه عنــوان گرایــش عاطفــی خــود یــاد کنــد. یــادآوری می‌کنیــم کــه هــم درک کشــش 
و هــم هویت‌یابــی بــر عهــده و انتخــاب فــرد اســت. بــرای مثــال فــردی می‌توانــد خــود را بابــه ایــن 
معنــا کــه فــرد می‌توانــد کشــش عاطفــی بــه یــک فــرد یــا گروهــی از افــراد  داشــته باشــد، بــدون آن‌کــه 
لزومــاً کشــش جنســی نســبت بــه آن‌هــا داشــته باشــد. بــرای مثــال، فــردی ممکــن اســت گرایــش 
ــی  ــد. یعن ــی کن ــرا هــم هویت‌یاب ــوان یــک هم‌عاطفه‌گ ــه عن ــد و ب جنســی خــود را دوجنســگرا بدان
ایــن فــرد کشــش جنســی و یــا عاطفــی و یــا زیبایــی شــناختی بــه بیــش از یــک جنســیت دارد ولــی 

تنهــا روابــط عاطفــی بــا جنســیت‌های مشــابه خــود برقــرار می‌کنــد.

گرایــش عاطفــی بــر هویت‌یابــی بــا کشــش عاطفــی تمرکــز دارد، در حالــی کــه گرایــش جنســی یــک 
ــرای مثــال فــردی ممکــن  ــا زیبایی‌شــناختی اســت. ب ــا عاطفــی ی ــاره کشــش  جنســی ی هویــت درب
اســت همه‌جنســگرا باشــد و بــه لحــاظ جنســی بــه افــراد فــارغ از جنســیت یــا هویــت جنســیتی آنهــا 
گرایــش داشــته باشــد امــا بــه لحــاظ عاطفــی فقــط بــه یــک جنســیت یــا هویــت جنســیتی خــاص 
گرایــش عاطفــی داشــته باشــد. گرایــش عاطفــی بخــش مهمــی از هویــت افــراد اســت و می‌توانــد 
بــه درک بهتــر روابــط و نیازهــای احساســی او کمــک کنــد. در ادامــه بــه ذکــر چنــد نمونــه از انــواع 

گرایش‌هــای عاطفــی می‌پردازیــم: 

دگرعاطفه‌گــرا جملــه  از  می‌شــود،  گرایش‌هــا  از  گســترده‌ای  طیــف  شــامل  مفهــوم   ایــن 
Hetero-Romantic )افــرادی کــه گرایــش عاطفــی بــه جنســیت متفــاوت بــا خــود دارنــد(، گرایــش 
عاطفــی هم‌عاطفه‌گــرا-Homoromantic )افــرادی کــه گرایــش عاطفــی بــه جنســیت مشــابه دارنــد(، 
دوعاطفه‌گــرا-Biromantic )افــرادی کــه بــه بیــش از یــک جنســیت گرایــش عاطفــی دارنــد(، گرایــش 
عاطفــی همه‌‌عاطفه‌گــرا-Panromantic )افــرادی کــه بــدون توجــه بــه جنســیت یا هویت جنســیتی، 
گرایــش عاطفــی بــه افــراد مختلــف دارنــد(، هیچ‌عاطفه‌گــرا-Aromantic )افــرادی کــه هیچ‌گونــه 
ــا  ــه دیگــران وابســتگی احساســی ی ــان ب ــد. ایــن افــراد ممکــن اســت همچن گرایــش عاطفــی ندارن
دوســتانه داشــته باشــند(، کم‌عاطفه‌گــرا -Greyromantic )افــرادی کــه بــه نــدرت یــا فقــط در 
شــرایط خاصــی کشــش عاطفــی را تجربــه می‌کننــد(، نیم‌عاطفه‌گــرا-Demiromantic )افــرادی کــه 

فقــط پــس از ایجــاد یــک پیونــد عمیــق بــا کســی، گرایــش عاطفــی بــه او را تجربــه می‌کننــد(.
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)Sexual Identity( هویت جنسی
ــه دیگــران  ــا عاطفــی‌اش نســبت ب ــه برداشــت و درک فــرد از تمایــات جنســی ی هویــت جنســی ب
اشــاره دارد. هویــت جنســی بخشــی از هویــت شــخصی فــرد محســوب می‌شــود کــه بازتاب‌دهنــده 
شــناخت او از امیــال جنســی خــود اســت. ایــن هویــت می‌توانــد در طــول زندگــی تغییــر کنــد و 
لزومــاً بــا جنســیت نســبت داده شــده در بــدو تولــد بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی، رفتــار جنســی، 
ــه، فــردی کــه همجنسگراســت و در  ــرای نمون ــا گرایــش جنســی واقعــی فــرد هم‌خوانــی نــدارد. ب ی
محیطــی زندگــی می‌کنــد کــه بــا رابطــه بــا جنســیت مشــابه مخالفــت می‌شــود یــا حقــوق افــراد 
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو‌+ در آن رعایــت نمی‌شــود، ممکــن اســت از لحــاظ هویتــی خــود را همجنســگرا 
ندانــد یــا اینکــه جــز دگرجنســگرایی از وجــود گرایــش دیگــری اطــاع نداشــته باشــد. شــکل‌گیری 
ــر خــاف دیگــر گروه‌هــای اجتماعــی،  هویــت جنســی فرآینــدی پیچیــده و گاهــی دشــوار اســت. ب
همچــون گروه‌هــای مذهبــی، اتنیکــی یــا نــژادی، بیشــتر افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو‌+ در میــان افــرادی 
بــزرگ می‌شــوند کــه داشــتن هویــت جنســی مرتبــط بــا ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو‌+ را تابــو یــا ننــگ می‌داننــد 
و از ایــن رو، نمی‌تواننــد دربــاره هویــت خــود از آنــان یــاد بگیرنــد یــا از حمایــت هویتــی برخــوردار 
شــوند. بــه‌ طــور مثــال، بســیاری از افــراد همجنســگرا در جوامعــی پــرورش می‌یابنــد کــه نســبت بــه 
رابطــه بــا جنســیت مشــابه یــا ناآگاه‌انــد یــا بــا آن برخــوردی خصمانــه دارنــد. بایــد یــادآوری کنیــم 
کــه هویــت دانســتن یــک گرایــش جنســی تنهــا توســط خــود فــرد، در زمــان مناســب بــرای او انجــام 

می‌شــود و کســی نمی‌توانــد بــر اســاس ظاهــر یــا رفتــار فــرد هویــت جنســی او را تعییــن کنــد. 

)Gender Identity( هویت جنسیتی
هویــت جنســیتی، درک درونــی یــک فــرد از جنســیت خویــش اســت کــه ممکــن اســت بــا جنســیتی 
کــه در بــدو تولــد و بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی بــه او نســبت داده شــده، یکــی باشــد یــا 
نباشــد. ایــن بــدان معناســت کــه فــردی کــه در آغــاز تولــد جنســیت مــرد بــه اون نســبت داده 
شــده، ممکــن اســت بــه عنــوان زن، یــا  خــارج از دوگانــه زن و مــرد یــا هــر جــای دیگــری در طیــف 
غیرخطــی جنســیت هویت‌یابــی کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه هویــت جنســیتی افــراد را نمی‌تــوان 
از ظاهــر، آناتومــی، رفتــار مشــابه یــا متفــاوت بــا هنجارهــا یــا کلیشــه‌های اجتماعــی تشــخیص داد. 
نکتــه مهــم دیگــر، ســیالیت هویــت جنســیتی اســت؛ هویــت جنســیتی هــم مثــل هویــت جنســی 
ســیال اســت، یعنــی درک فــرد از جنســیتش می‌توانــد در طــول زمــان تغییــر کنــد و شــکل و هویــت 
دیگــری بــه خــود بگیــرد. بــرای مثــال فــردی کــه در گذشــته خــود را زن هویت‌یابــی می‌کــرده، ممکــن 
ــج در جامعــه، یعنــی مــرد و زن بدانــد و   ــه رای اســت اکنــون هویتــش را خــارج از چارچــوب دوگان
خــود را بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه معرفــی کنــد. در چنیــن شــرایطی درســت مثــل ســایر 
هویت‌هــا، دیگــران بایــد بــه او احتــرام بگذارنــد و دیگــر از ضمایــر زنانــه بــرای خطــاب قــرار دادن او 
اســتفاده نکننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه طــور کلــی پیشــنهاد می‌شــود کــه پیــش از شــروع 
هــر گفت‌و‌گــو، بــه جــای حــدس زدن جنســیت افــراد بــر اســاس ظاهــر آنهــا، ضمایــر جنســیتی 
افــراد را از خودشــان ســوال کنیــم تــا از بــروز هرگونــه کــدورت و ســوءتفاهم پیشــگیری کنیــم. در 
برخــی زبان‌هــا همچــون زبــان فارســی ضمایــر خنثــی هســتند امــا از پیشــوند‌های جنســیتی مثــل 
خانــم و آقــا اســتفاده می‌شــود. در زبان‌هــای دیگــری مثــل   پشــتو، عربــی، آلمانــی، فرانســوی و یــا 
انگلیســی عــاوه بــر ضمایــر جنســیتی، کلمــات هــم جنســیت دارنــد. برخــی از ضمایــر رایــج در زبــان 



11

انگلیســی عبارتنــد از: Her/She، Him/He و Them/They. درادامــه چنــد مثــال از هویت‌هــای 
متنــوع جنســیتی را معرفــی می‌کنیــم:

• همسوجنســیتی )Cisgender(: فــردی کــه درک او از جنســیتش بــا جنســیتی کــه در 	
زمــان تولــد و بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی  بــه او نســبت داده شــده یکــی اســت. بــه بیــان 
ســاده‌تر، جنســیتی را کــه جامعــه در آغــاز تولــد بــه او نســبت داده، می‌پذیــرد و بــا آن مشــکلی 
نــدارد. بــرای مثــال، فــردی کــه در زمــان تولــد بــا انــدام جنســی ظاهــرا منتســب بــه زنانــه متولــد 
شــده و بــه او کارت شناســایی/ تذکــره بــا هویــت منتســب بــه زنانــه داده شــده و در مدرســه 
و مکتــب و باقــی فضاهــای اجتماعــی و شــخصی بــه عنــوان دختــر بــزرگ شــده و حــالا هــم در 
دوران بزرگســالی خــود را بــه عنــوان یــک زن هویت‌یابــی می‌کنــد. گاهــی از ایــن واژه بــرای تاکیــد 
بــر ایــن موضــوع اســتفاده می‌شــود کــه شــخص مــورد نظــر، یــک فــرد ترنــس یــا دارای هویــت 

جنســیتی غیردوگانــه نیســت.

• ترنس‌جنــدر )Transgender(: فــردی کــه هویــت جنســیتی‌اش بــا جنســیتی کــه در 	
زمــان تولــد و بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی‌اش بــه او نســبت داده شــده متفــاوت اســت. 
بــرای مثــال، کســی کــه در زمــان تولــد بــا بــدن منتســب بــه مردانــه متولــد شــده و بــه او کارت 
شناســایی/ تذکــره بــا هویــت منتســب بــه مردانــه داده شــده، در طــول کودکــی و شــاید هــم 
بخشــی از بزرگســالی خــود را پســر یــا مــرد می‌دانســته ولــی امــروز خــود را بــه عنــوان یــک 
زن هویت‌یابــی می‌کنــد، ممکــن اســت خــود را بــه عنــوان یــک زن ترنــس معرفــی کنــد. 
ترنــس، واژه‌ای کوتــاه شــده بــرای ترنس‌جنــدر اســت و فــرای هویــت جنســیتی بــه عنــوان یــک 
صفــت هــم اســتفاده می‌شــود، مثــل مــرد ترنــس، ترنــس نان‌باینــری یــا ترنــس بــا جنســیت 

ــه. غیردوگان

• افــرادی 	 ایــن اصطــاح توســط   :)Genderqueer( جنــدر کوییــر- جنســیت کوییــر 
اســتفاده می‌شــود کــه تمایــزات جنســیتی ســنتی را رد می‌کننــد. بــه بیــان دیگــر هویــت 
جندرکوییــر بــه افــرادی اشــاره دارد کــه از هنجارهــای جنســیتی ســنتی و جنســیت اطلاقــی 
در هنــگام تولــد پیــروی نمی‌کننــد. ایــن افــراد هویــت خــود را خــارج از چارچــوب دوگانــه 
ســنتی »زن« و »مــرد« تعریــف می‌کننــد. افــراد جندرکوییــر ممکــن اســت احســاس کننــد کــه 
هویتشــان نــه کامــا در قالــب »مردانگــی« و نــه کامــا در قالــب »زنانگــی« جــای می‌گیــرد. برخــی 
از افــراد جندرکوییــر ممکــن اســت خــود را ترنــس بداننــد، در حالــی کــه دیگــران ممکــن اســت 
ایــن هویــت را نداشــته باشــند و هویــت جنسیتی‌شــان ممکــن اســت ســیال، آندروجیــن، یــا 

کامــاً خــارج از دامنــه لغــات و جنســیت‌هایی باشــد کــه می‌شناســیم.

• هویــت جنســیتی غیــر دوگانــه )Non-binary(: فــردی کــه خــود را بــه صــورت انحصــاری 	
بــه عنــوان مــرد یــا زن شناســایی نمی‌کنــد و جنســیت را خــارج از ایــن قالــب دوگانــه می‌دانــد. 
ــه عنــوان ترکیبــی از هــر دوی ایــن جنســیت‌ها، جنســیتی  ایــن فــرد ممکــن اســت خــود را ب
نزدیــک بــه جنســیت مــرد یــا نزدیــک بــه جنســیت زن  و یــا بــا جنســیتی کاملا متفــاوت و بدون 
نســبتی از جنســیت  دوگانــه زن و مــرد هویت‌یابــی  کنــد. در واقــع، »هویــت جنســیتی غیــر 
دوگانــه« می‌توانــد زیرمجموعــه‌ای از »جنســیت کوییــر« باشــد، همانطــور کــه هــر جنســیتی 
غیرهمســو می‌توانــد زیرمجموعــه یــا زیــر چتــر هویــت ترنــس باشــد. بــه بیــان دیگــر هــر فــرد 
بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه می‌توانــد جندرکوییــر باشــد، امــا هــر فــرد جندرکوییــر لزومــاً 
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دارای هویــت غیردوگانــه نیســت. 
بــرای درک بهتــر تفــاوت میــان هویــت جنســیتی غیردوگانــه بــا هویــت جنســیت‌ کوییــر از یــک 
مثــال اســتفاده می‌کنیــم: لیــا دارای هویــت جنســیتی غیردوگانــه اســت. او جنســیتش را 
خــارج از دوگانــه مــرد/زن می‌دانــد و همیشــه خــودش را بــه ایــن شــکل هویت‌یابــی می‌کنــد. 
فرشــته هــم خــود را جنســیت‌کوییر معرفــی می‌کنــد. او هویتــش را به‌عنــوان یــک ترکیــب 
ســیال از جنســیت‌های مختلــف تعریــف می‌کنــد و گاهــی بــا بیــان جنســیتی منتســب بــه 
مردانــه یــا زنانــه ظاهــر می‌شــود، بــدون اینکــه خــودش را در هیــچ کــدام از ایــن قالب‌ها محدود 
کنــد. در ایــن مثــال، لیــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه دارد، در حالــی کــه فرشــته بــا هویــت 
جنســیتی ســیال و منعطــف، خــود را جنســیت‌کوییر می‌دانــد. افــراد بــا هویــت جنســیتی 
غیردوگانــه می‌تواننــد بیان‌هــای جنســیتی مختلفــی داشــته باشــند و ممکــن اســت از ضمایــر 
متفاوتــی ماننــد Them/They»، »they/She»، »they/He« یــا هــر ضمیــر دیگــری اســتفاده 
ــه آن توجــه کنیــم ایــن اســت کــه داشــتن هویت‌هــای جنســیتی  ــد ب کننــد. نکتــه‌ای کــه بای
غیردوگانــه پدیــده‌ای جدیــد نیســت. بســیاری از فرهنگ‌هــا در سراســر جهــان قرن‌هاســت 
کــه هویت‌هــای خــارج از چارچــوب دوگانــه »مــرد« و »زن« را بــه رســمیت شــناخته و بــه آن‌هــا 
احتــرام می‌گذارنــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه بــه افــراد  بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه، 
درســت مثــل باقــی افــراد بــا اســتفاده از نام‌هــا و ضمایــر انتخابــی آن‌هــا احتــرام بگذاریــم. 
حتــی اگــر تجربــه آن‌هــا را بــه طــور کامــل درک نمی‌کنیــم، یــا بــا تصــورات یــا انتظــارات حاصــل از 
کلیشــه‌های رایــج دربــاره بیــان جنســیتی هماهنــگ  نباشــند،  نشــان دادن احتــرام و حمایــت 
نــه تنهــا می‌توانــد تأثیــر مثبــت قابــل توجهــی بــر زندگــی آنهــا داشــته باشــد بلکــه نشــانگر ایــن 

اســت کــه مــا بــه تجربــه و هویت‌یابــی افــراد احتــرام می‌گذاریــم.

• آندروجیــن )Androgin(: آندروجیــن بــه افــرادی گفتــه می‌شــود کــه از ظاهــر یــا رفتــار 	
ــه مــرد/زن را  ــر اســاس دوگان ــا ویژگی‌هــای جنســی آنهــا ب ــوان جنســیت آنهــا ی آنهــا نمی‌ت
حــدس زد چــرا کــه آنهــا ترکیبــی از ویژگی‌هــای ظاهــری و رفتــاری منتســب بــه مردانه و زنانه 
را دارنــد و رفتــار و ظاهــر آن‌هــا در یکــی از قالب‌هــای دو گانه»مــرد« یــا »زن« نمی‌گنجــد. 
ــه  ــه ب ــه و هــم زنان ــا رفتــاری، هــم مردان افــراد آندروجیــن ممکــن اســت از نظــر ظاهــری ی
نظــر برســند و حتــی ممکــن اســت هویــت جنســیتی خــود را کامــاً بیــن ایــن دو جنســیت 
ــا ایــن کــه در گذشــته‌ای نــه چنــدان‌دور اســتفاده از واژه اندورجیــن بــه  تعریــف کننــد. ب
خصــوص بــرای افــراد میان‌جنســی یــا ترنــس توهین‌آمیــز تلقــی  می‌شــد، امــروزه  ایــن 
واژه بــه انعطاف‌پذیــری در ابــراز جنســیت اشــاره دارد کــه ممکــن اســت شــامل اســتفاده از 
لبــاس، ســبک زندگــی، یــا رفتارهایــی باشــد کــه دو جنســیت  زن و مــرد را در بــر می‌گیــرد. 
افــراد آندروجیــن ممکــن اســت از ضمایــر خنثــی جنســیتی ماننــد »them/they« اســتفاده 

کننــد و ترجیــح دهنــد خــارج از دوگانــه جنســیتی ســنتی شــناخته شــوند.

• جنــدر فلویــد - جنســیت ســیال )Genderfluid(: »جنــدر فلویــد« یــا »جنســیت 	
ســیال« فــردی اســت کــه هویــت جنســیتی او ثابــت نیســت و در زمانــی نســبتا کوتــاه‌ 
تغییــر می‌کنــد. مثــا جنســیت یــک فــرد جندرفلویــد ممکــن اســت روز بــه روز، مــاه 
بــه مــاه، ســال بــه ســال، یــا ده ســال بــه ده ســال تغییــر کنــد و یــا الگــوی مشــخصی 
هــم نداشــته باشــد. یــک فــرد جندرفلویــد ممکــن اســت روزی هــم پســر باشــد و هــم 
دختــر، و روز دیگــر بی‌جنســیت باشــد. ایــن تغییــرات جنســیت ســیال می‌توانــد درونــی 
)احساســات شــخصی( یــا بیرونــی )نحــوه ابــراز جنســیت، تغییراتــی در ظاهــر، رفتــار و 
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ضمایــر جنســیتی( باشــند و لزومــاً همیشــه شــامل هــر دو جنبــه نمی‌شــوند.

• بی‌جنســیت )Agender(: فــردی کــه هیــچ جنســیتی را تجربــه نمی‌کنــد یــا خــود را بــا 	
هیــچ جنســیتی هویــت یابــی نمی‌کنــد و شــاید بــه طــور کلــی اصــا بــرای جنســیت اهمیــت 
هویتــی قائــل نیســت. ایــن فــرد ممکــن اســت از لحــاظ جنســیتی احســاس خنثــی بــودن 

داشــته باشــد یــا هیــچ ارتباطــی بــا دســته‌بندی‌های جنســیتی ســنتی نداشــته باشــند. 

• ــا دو 	 ــه فــردی گفتــه می‌شــود کــه خــود را ب دو‌جنســیتی )Bigender(: دوجنســیتی ب
ــاره واژه دوجنســیتی ایــن اســت  جنســیت متفــاوت شناســایی می‌کنــد. نکتــه مهــم درب
ــوع«  ــه »ن ــه »تعــداد« هویت‌هــای جنســیتی یــک فــرد اشــاره دارد، ن کــه ایــن واژه تنهــا ب
هویت‌هــای جنســیتی او، بــه عــاوه زمانــی کــه گفتــه می‌شــود یــک فــرد دوجنســیتی صرفــا 
دو هویــت جنســیتی را تجربــه می‌کنــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه نــوع ایــن دو هویــت 
جنســیتی لزومــا در دوگانــه ســنتی »مــرد« و »زن« قــرار می‌گیــرد؛ بــه طــور مثــال یــک فــرد 
دوجنســیتی ممکــن اســت بــه طــور متنــاوب »هویــت زنانــه و غیردوگانــه« یــا »هویــت 
مردانــه و غیردوگانــه« را تجربــه کنــد. هــر فــرد دوجنســیتی ممکــن اســت بــه شــیوه‌ای 
ــه فــرد ایــن هویت‌هــا را تجربــه کنــد. هویــت جنســیتی بعضــی ممکــن اســت  منحصــر ب
بــه صــورت روزانــه تغییــر کنــد در حالیکــه بعضــی دیگــر ممکــن اســت ایــن جابجایــی 
دیگــر  هماننــد  دوجنســیتی  جنســیتی  هویــت  کننــد.  احســاس  کمتــر  را  تغییــرات  و 
هویت‌هــای جنســیتی مجــزا از »گرایــش جنســی« افــراد اســت و نبایــد »دوجنســیتی« 
را بــه عنــوان یــک هویــت جنســیتی بــا »دوجنســگرایی« بــه عنــوان یــک گرایــش جنســی 
اشــتباه گرفــت. بنابرایــن دوجنســیتی بــودن مشــخصا بــه تجربــه و ترکیــب »دو« هویــت 
جنســیتی خــاص اشــاره و بــر تجربــه و احســاس فــرد در چارچــوب ایــن دو هویــت تاکیــد 
دارد، در حالیکــه دیگــر هویت‌هــای جنســیتی کــه قبــل تــر از آنهــا نــام بردیــم می‌تواننــد 

ــد. ــر بگیرن ــری از تجربیــات و تعاریــف جنســیتی را در ب ــه وســیع ت دامن

• دو روحــی )Two-Spirit(: اصطــاح »دو روحــی« یــک مفهــوم چتــری اســت کــه در 	
برخــی فرهنگ‌هــای بومــی آمریــکای شــمالی، بــرای توصیــف فــردی بــه کار مــی‌رود کــه 
ویژگی‌هــای دو جنســیت مردانــه و زنانــه را در خــود دارد. در ایــن فرهنگ‌هــا، فــرای زن 
و مــرد، جنســیت ســومی بــه شــکل فــردی بــا روح دوگانــه تجســم می‌یابــد. دوروحــی 
ــکا  ــه فــرد در میــان بومیــان آمری ــوان یــک مفهــوم فرهنگــی و اجتماعــی منحصــر ب ــه‌ عن ب
شــناخته شــده و در دیگــر نقــاط جهــان تنهــا بــرای اشــاره بــه افــرادی کــه خــود را اینگونــه 
هویت‌یابــی می‌کننــد، اســتفاده می‌شــود. به‌عنــوان مثــال، در میــان مــردم »نوآهــو«، 
فــردی کــه بــه عنــوان دوروح شــناخته می‌شــود، ممکــن اســت هــم در فعالیت‌هایــی کــه 
در چارچــوب کلیشــه‌های ســنتی بــه عنــوان کارهــای »مردانــه« شــناخته می‌شــوند )مثــل 
شــکار( و هــم در نقش‌هایــی کــه از نظــر ســنتی »زنانــه« تلقــی می‌شــوند )مثــل بافندگــی( 
ــه عنــوان  شــرکت کنــد. ایــن انعطاف‌پذیــری نقش‌هــای جنســیتی در جامعــه »نوآهــو« ب

ــه‌ای معنــوی و فرهنگــی پذیرفتــه شــده اســت. هدی
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 )Gender Expression( بیان جنسیتی
بیــان جنســیتی بــه روشــی کــه یــک فــرد به‌طــور ظاهــری هویــت جنســیتی خــود را از طریــق ظاهــر، 
پوشــش، رفتــار و دیگــر ویژگی‌هــای خارجــی نشــان می‌دهــد، اشــاره دارد. ایــن می‌توانــد شــامل 
لبــاس، مــدل مــو، آرایــش و تزئینــات  ماننــد زیــورآلات باشــد. رفتــار نیــز در بیــان جنســیتی نقــش 
مهمــی ایفــا می‌کنــد و شــامل شــیوه‌های رفتــاری، الگوهــای گفتــاری و زبــان بــدن نیزمی‌شــود. بــرای 
نمونــه، ممکــن اســت فــردی بــرای تطابــق بــا هویــت جنســیتی خــود از حــرکات خــاص یــا شــیوه‌های 
گفتــاری ویــژه‌ای اســتفاده کنــد. آنچــه مهــم اســت بدانیــم ایــن اســت کــه بیــان جنســیتی می‌توانــد 
در فرهنگ‌هــا و جوامــع مختلــف به‌طــور گســترده‌ای متفــاوت باشــد، مثــل کشــیدن ســرمه در 
چشــم‌ها کــه می‌توانــد جایــی آرایــش مختــص زنــان باشــد و جایــی آرایشــی روزمــره بــرای همــه 
جنســیت‌ها. آنچــه در یــک فرهنــگ به‌عنــوان مردانــه یــا زنانــه یــا هیچکــدام از این‌هــا در نظــر 
گرفتــه می‌شــود، ممکــن اســت در فرهنگــی دیگــر متفــاوت باشــد. عــاوه بــر ایــن، مهــم اســت کــه 
توجــه داشــته باشــیم بیــان جنســیتی لزومــاً بــا هویــت جنســیتی یــا گرایــش جنســی فــرد مرتبــط 
نیســت. بــرای مثــال، یــک زن همسوجنســیتی ممکــن اســت بیــان جنســیتی داشــته باشــد کــه در 

جامعــه مردانــه تلقــی می‌شــود امــا همچنــان خــود را بــه عنــوان یــک زن شناســایی کنــد.

 )Sex Characterestics( ویژگی‌های جنسی
ویژگی‌هــای جنســی بــه صفــات فیزیکــی مرتبــط بــا بــدن انســان اشــاره دارد، از جملــه ویژگی‌هــای 
اولیــه ماننــد اندام‌هــای بــاروری )مثــاً بیضه‌هــا یــا تخمدان‌هــا( و ویژگی‌هــای ثانویــه ماننــد موهــای 
بــدن، تــن صــدا یــا رشــد ســینه )پســتان‌ها(. ویژگی‌هــا اولیــه معمــولاً بــرای تعییــن جنســیت در 
زمــان تولــد اســتفاده می‌شــوند، امــا ایــن تعییــن جنســیت اغلــب بــه صــورت دوگانــه مــرد یــا زن 
انجــام می‌شــود و همــه افــراد در ایــن چارچــوب نمی‌گنجنــد. به‌عنــوان مثــال، افــراد میان‌جنســی 
ممکــن اســت ترکیبــی از ویژگی‌هــای فیزیکــی منتســب بــه مردانــه و زنانــه داشــته باشــند، ماننــد 
انــدام جنســی بــا ویژگی‌هــای ترکیبــی کــه بــا انتظــارات مرســوم از انــدام جنســی منتســب بــه مردانــه 

یــا زنانــه تطابــق نــدارد.
ویژگی‌هــای جنســی امــا همیشــه قابــل مشــاهده نیســتند؛ به‌عنــوان مثــال، ممکــن اســت ظاهــر 
ــاروری  انــدام جنســی یــک فــرد میان‌جنســی شــبیه انــدام منتســب بــه زنانــه باشــد، امــا انــدام ب
داخلــی، ماننــد بیضــه‌ داشــته باشــد کــه منتســب بــه مــردان اســت. ایــن تنــوع می‌توانــد از بــدو 
تولــد وجــود داشــته و آشــکار شــود، در دوران بلــوغ آشــکار شــود و یــا حتــی ممکــن اســت فــرد 
ــا فشــارهای اجتماعــی و  هیچــگاه متوجــه ایــن تغییــرات نشــود. بســیاری از افــراد میان‌جنســی ب
پزشــکی بــرای تطابــق بــا تعاریــف دوگانــه مــرد یــا زن مواجــه می‌شــوند کــه می‌توانــد بــه آســیب‌های 
جســمی و روانــی منجــر شــود. گاهــی والدیــن افــراد میان‌جنســی، بــه توصیــه پزشــکان، در دوران 
کودکــی تصمیــم می‌گیرنــد بــا انجــام جراحــی، ویژگی‌هــای جنســی کــودک را بــه یکــی از خصوصیــات 
ــه پیامدهــای  ــه نزدیــک کننــد. ایــن تصمیــم، معمــولاً بــدون توجــه ب ــا زنان ــه ی ــه مردان منتســب ب
ــر آینــده فــرد دارد.  ــاری ب روانــی، جســمی و اجتماعــی بلندمــدت اتخــاذ می‌شــود و تأثیــرات زیان‌ب
از ایــن جراحی‌هــا بــه مثله‌ســازی جنســی افــراد میان‌جنســی یــاد می‌شــود کــه خوشــبختانه در 

بســیاری از کشــورها ممنــوع شــده اســت. 
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کــه  و جنســیتی می‌پردازیــم  از هویت‌هــای جنســی  تنــوع گســترده‌ای  بــه  مــا  ایــن فصــل،  در 
افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را تشــکیل می‌دهــد. ایــن افــراد در جوامــع مختلــف بــه طــرق گوناگــون 
هویت‌هــای خــود را تجربــه و ابــراز می‌کننــد. از همجنســگرایان کــه بــه جنســیت مشــابه خــود 
ــد. افــراد ترنــس‌،  ــه بیــش از یــک جنســیت گرایــش دارن ــا دوجنســگرایان کــه ب ــد، ت گرایــش دارن
کســانی کــه هویــت جنسیتی‌شــان بــا جنســیت اطــاق شــده در بــدو تولــد متفــاوت اســت و افــراد 
میان‌جنســی کــه ویژگی‌هــای جنســی آن‌هــا خــارج از تعریف‌هــای ســنتی ویژگی‌هــای مردانــه یــا 
زنانــه اســت، بخشــی از ایــن تنــوع هســتند. در ایــن فصــل بــه بررســی و درک بهتــر ایــن هویت‌هــا 
و تجربیــات می‌پردازیــم، بــه ایــن امیــد کــه بســتر مناســب و  گســترده‌تری بــرای فهــم و پذیــرش 

ایــن تنــوع ایجــاد شــود.

)Lesbian( همجنسگرای زن - لزبین

ایــن صفــت معمــولا افــرادی را توصیــف می‌کنــد کــه جنســیت خــود را در طیــف »زن« هویت‌یابــی 
می‌کننــد و  گرایــش جنســی‌ بــه افــرادی بــا جنســیتی مشــابه خــود دارنــد. یــادآوری می‌کنیــم کــه 
گرایــش جنســی شــامل کشــش جنســی، عاطفــی و یــا زیبایی‌شــناختی اســت و افــراد لزبیــن، 
ــرای مثــال فــردی  ــان دیگــر هویت‌یابــی می‌کننــد. . ب ــه زن زنانــی هســتند کــه خــود را در کشــش ب
بــه نــام ســارا را در نظــر بگیریــد؛ ســارا از دوران نوجوانــی متوجــه شــد کــه احساســات عاشــقانه و 
کشــش عاطفــی او ، بــه زنــان معطــوف اســت. او اکنــون بــا شــریک زندگــی خــود، مریــم، کــه او نیــز 
ــه عنــوان یــک زن لزبیــن  زنــی همجنســگرا اســت، زندگــی می‌کنــد. ســارا در مــورد هویــت خــود ب
احســاس راحتــی دارد و از ایــن عنــوان بــرای معرفــی خــود اســتفاده می‌کنــد، در نتیجــه کشــش 
عاطفــی و عاشــقانه پایــدار او بــه زنــان، تعریــف او را به‌عنــوان یــک فــرد لزبیــن مشــخص می‌کنــد.

 افراد 
 ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ 
      چه کســانی هســتند؟
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)Gay( همجنسگرای مرد - گی
ایــن صفــت معمــولا افــرادی را توصیــف می‌کنــد کــه جنســیت خــود را در طیــف »مــرد« هویت‌یابــی 
ــادآوری می‌کنیــم کــه  ــا جنســیتی مشــابه خــود دارنــد. ی ــه افــرادی ب می‌کننــد و گرایــش جنســی ب
گرایــش جنســی شــامل کشــش جنســی، عاطفــی و یــا زیبایی‌شــناختی اســت و افــراد گــی، مردانــی 
هســتند کــه خــود را در کشــش بــه مــردان دیگــر هویت‌یابــی می‌کننــد. حمیــد، مــرد جوانــی از 
افغانســتان، از زمانــی کــه نوجــوان بــود، متوجــه شــد کــه بــه مــردان علاقــه دارد. او اکنون با دوســت 
نزدیــک خــود، نصیــر، رابطــه‌ای عاشــقانه دارد. حمیــد خــودش را بــه عنــوان یــک مــرد همجنســگرا 
می‌شناســد و در جمــع دوســتان صمیمــی‌اش کــه بــه او اعتمــاد دارنــد، دربــاره احساســات و هویــت 
خــود صحبــت می‌کنــد. حمیــد بــا علاقــه‌اش بــه نصیــر و کشــش عاطفــی و عاشــقانه‌اش بــه مــردان، 
خــود را به‌عنــوان یــک فــرد همجنســگرا تعریــف می‌کنــد، و در گفتگوهــای روزمــره بــا دوســتانش 

از کلمــه گــی هــم اســتفاده می‌کنــد.

)Bi+( دوجنسگرا

عاطفــی،  کشــش  جنســیت،  یــک  از  بیــش  بــه  کــه  می‌شــود  اطــاق  افــرادی  بــه  دوجنســگرا 
زیبایی‌شــناختی و یــا جنســی دارنــد و ایــن کشــش‌ بــه جنســیت‌های متفــاوت نــه لزومــاً همزمــان 
و نــه لزومــاً هم‌شــکل و نــه لزومــاً بــه یــک میــزان اســت. برخــاف تصــور رایــج، پیشــوند »دو« در 
دوجنســگرایی بــه معنــای کشــش بــه دو جنســیت زن و مــرد نیســت و بــه معنــای گرایــش بــه 
بیــش از یــک جنســیت اســت کــه می‌توانــد جنســیت‌ مشــابه بــا جنســیت فــرد دوجنســگرا و 
جنســیت‌های متفــاوت بــا جنســیت او باشــد. ایــن اشــتباه از باورهــای ســنتی و کلیشــه‌های 
جنســیتی نشــأت می‌گیــرد کــه تنهــا دو جنســیت را می‌پذیرنــد. ایــن برداشــت در کشــورهایی 

ماننــد افغانســتان کــه همچنــان درگیــر کلیشــه‌های دوگانــه جنســیتی هســتند، رایــج اســت.
بــا ایــن حــال، مفهــوم دوجنســگرایی گســترده‌تر اســت و فراتــر از چارچــوب جنســیت‌های زن 
و مــرد مــی‌رود. یــک نکتــه مهــم در شــناخت ایــن گرایــش جنســی، درک ایــن موضــوع اســت کــه 
افــراد دوجنســگرا، درســت ماننــد افــراد بــا ســایر گرایش‌هــا بــه هیــچ وجــه نیــازی بــه تجربــه جنســی 
بــرای شــناخت و درک گرایــش دوجنســگرایانه خــود ندارنــد بلکــه می‌تواننــد از طــرق مختلــف 
و بــر اســاس تجربه‌هــای عاطفــی یــا روانــی، بــه شــناخت خــود و هویت‌یابــی بــا گرایــش خــود 
بــه  افــراد دوجنســگرا در جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ یکــی از آســیب‌پذیرترین گروه‌هــا  برســند. 
شــمار می‌رونــد و بــا تبعیض‌هــای زیــادی روبــه‌رو هســتند. آن‌هــا بیــش از دیگــران در معــرض بــه 
حاشــیه رانــده شــدن، انگ‌انگاری‌هــا و برچســب‌هایی قــرار دارنــد کــه نــه فقــط از ســوی جامعــه 
دگرجنســگرا، بلکــه از ســوی باقــی افــراد جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+، و بــه طــور مشــخص افــراد 

همجنســگرا بــر آن‌هــا تحمیــل می‌شــود. 
ایــن دیــدگاه  ایــن تبعیض‌هــا در »تک‌جنســگرامحوری« نهفتــه اســت؛  از دلایــل اصلــی  یکــی 
تمایــات جنســی را تنهــا بــه دوگانــه همجنســگرا - دگرجنســگرا محــدود کــرده و تمایــات جنســی 
خــارج از ایــن دوگانــه را بــه رســمیت نمی‌شناســد. بــه همیــن دلیــل، هــر دو گــروه دگرجنســگرا و 
همجنســگرا از دوجنســگرایان انتظــار دارنــد کــه در یکــی از ایــن دو قالــب ‌قــرار بگیرنــد، در حالــی 
کــه دوجنســگرایی بــه معنــای تمایــل بــه بیــش از یــک جنســیت اســت. نگیــن، زن افغانســتانی، 
در طــول زندگــی خــود متوجــه شــد کــه بــه بیــش از یــک جنســیت کشــش زیبایی‌شــناختی، عاطفــی 
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و یــا جنســی دارد. او زمانــی بــه دوســت دوران جوانــی‌اش، پروانــه، علاقــه‌ای عاشــقانه داشــت و 
بعدهــا در دانشــگاه بــه یکــی از هم‌کلاســی‌های مــرد خــود، مصطفــی، احســاس عاطفــی پیــدا کــرد. 
کشــش او بــه افــراد مختلــف بــا جنســیت‌های متفــاوت لزومــاً همزمــان یــا بــه یــک انــدازه نیســت. 
او خــود را به‌عنــوان یــک فــرد دوجنســگرا هویت‌یابی‌می‌کنــد. نگیــن بــا دوســتان نزدیــک خــود 
دربــاره ایــن احساســات صحبــت کــرده و بــه آن‌هــا توضیــح داده کــه دوجنســگرایی بــه معنــای 
کشــش زیبایی‌شــناختی، عاطفــی و یــا جنســی بــه بیــش از یــک جنســیت اســت، کــه ممکــن 

اســت در زمان‌هــا و شــرایط مختلــف تغییــر کنــد.

)Transgender(ترنسجندر
چتــرواژه »ترنســجندر« بــه افــرادی اشــاره دارد کــه هویــت جنسیتی‌شــان بــا جنســیتی کــه در زمــان 
تولــد و بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی بــه آنهــا نســبت داده شــده، متفــاوت اســت. افــرادی کــه 
زیــر چتــرواژه ترنســجندر قــرار می‌گیرنــد، ممکــن اســت هویــت جنســیتی خــود را بــا اســتفاده از 
یــک یــا چنــد اصطــاح مختلــف توصیــف کننــد؛ از جملــه »ترنســجندر«، »ترنــس« و »نــان باینــری« 
یــا »ترنــس نان‌باینــری« یــا غیــره. برخــی از افــراد ترنــس تمایــل دارنــد تــا همــه یــا بخشــی ازعمل‌های 
»بازتاییــد جنســیت« و »هورمــون تراپــی« را انجــام دهنــد؛ پروســه‌ای کــه بــه آن »ترنزیشــن« یــا 
»پروســه گــذار« گفتــه می‌شــود و در طــی آن افــراد ظاهــر و کارکــرد برخــی اندام‌هــای خــود را بــا 
تصویــر دلخواه‌شــان از بدن‌شــان منطبــق می‌کننــد. بــا ایــن حــال، درانجــام عمل‌هــای بازتاییــد 
جنســیت، غیــر از چارچــوب قانونــی، »انتخــاب شــخصی« و »اســتطاعت مالــی« دو فاکتــور مهــم 
هســتند و بــه همیــن خاطــر افــراد ترنــس نبایــد بــرای انجــام دادن یــا نــدادن آن تحــت فشــار قــرار 
بگیرنــد. متاســفانه در کشــورهایی همچــون افغانســتان و ایــران، بــه دلیــل قوانیــن و هنجارهــای 
اجتماعــی حاکــم، افــراد ترنــس تحــت فشــاری بســیاری قــرار دارنــد تــا بــا انجــام عمل‌هــای بازتاییــد 
جنســیت، کــه در ایــن کشــورها بــه اشــتباه »تغییــر جنســیت« خوانــده می‌شــود، بــدن خــود را هــم  
در یکــی از »دوگانــه جنســی« منتســب بــه زنانــه یــا مردانــه جــای داده و بــا کلیشــه‌ها و نقش‌هــای 
اجتماعــی موجــود همــراه شــوند، در غیــر ایــن صــورت از بســیاری از حقــوق سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصــادی خــود محــروم می‌شــوند. جــدای از ســرکوب جنســیتی افــراد ترنــس بــرای قرارگیــری در 
دوگانــه مــرد و زن، یکــی دیگــر از جنبه‌هــای تاریــک اجبــار افــراد ترنــس بــرای انجــام جراحــی، عقیــم 
ــی اســت کــه  ــی تطبیــق جنســیت در مــدارک قانون ــاری افــراد ترنــس در فرآینــد قانون ســازی اجب

تبعــات جســمی و روحــی منفــی بســیاری بــرای افــراد ایــن جامعــه بــه همــراه دارد. 
نکتــه مهــم دیگــر کــه بایــد مدنظــر داشــت، اســتفاده از واژگان  صحیــح و مــورد تاییــد افــراد ایــن 
ــرای نمونــه، در ســال‌های اخیــر واژه »ترنسکشــوال« بــه تدریــج از دایــره واژگان  جامعــه اســت. ب
صحیــح خــارج شــده و بــه واژه‌ای »منســوخ« و »توهین‌آمیــز« بــدل گشــته اســت. از جملــه دلایــل 
منســوخ شــدن ایــن واژه، عــاوه بــر در هــم پیچیــدن نادرســت مفاهیــم »ویژگی‌هــای جنســی« و 
»جنســیت«، بــه ســابقه بیماری‌انگارانــه نهفتــه در آن بــاز می‌گــردد؛ یعنــی هــر زمــان کــه فــرد یــا 
افــرادی قصــد انــگ انــگاری افــراد ترنــس را داشــته یــا آنهــا را »بیمــار« یــا دارای »اختــالات روانــی« 
معرفــی می‌کننــد از ایــن واژه بــرای خطــاب قــرار دادن آنهــا اســتفاده می‌کننــد. بــا ایــن حــال زمانــی 
کــه ثابــت شــد هویــت ترنــس یــک اختــال یــا بیمــاری روانــی نیســت، ایــن واژه نیــز بــه تدریــج 
مشــروعیت خــود را ازدســت داد. دلیــل دیگــری کــه ایــن واژه را از دایــره واژگان صحیــح خــارج 
می‌کنــد، »تاکیــد« بــر انجــام عمل‌هــای جراحــی و پزشــکینه کــردن ایــن هویــت اســت، امــری کــه 
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ــا ایــن حــال،  ــارزه می‌کننــد. ب ــا آن مب ــد و ب ــا آن مخالفــت دارن فعــالان و اعضــای جامعــه ترنــس ب
ممکن اســت همچنان افرادی از درون جامعه افراد ترنس تمایل به اســتفاده از این واژه داشــته 
باشــند، لــذا مهــم اســت کــه بدانیــم هــر فــردی ایــن اختیــار را دارد تــا بــا هــر واژه‌ای خــود را معرفــی 
کنــد، از ایــن رو در چنیــن شــرایطی اولویــت بــا انتخــاب شــخصی و آگاهانــه افــراد بــوده و مادامــی 
کــه یــک فــرد واژه‌ای را، هــر چنــد »منســوخ« بــرای خــود اســتفاده می‌کنــد، بایــد تــا بــه آن احتــرام 
ــال اســتفاده می‌کنیــم؛ ســعید، مــرد  ــر هویــت ترنــس از یــک مث ــرای درک بهت گذاشــته شــود. ب
افغانســتانی، از دوران کودکــی همیشــه احســاس می‌کــرد کــه هویتــش بــا جنســیتی کــه در زمــان 
تولــد بــرای او تعییــن شــده بــود، مطابقــت نــدارد. او کــه در خانــواده‌ای ســنتی و مذهبــی بــه دنیــا 
آمــده بــود، بــه عنــوان دختــری بــه نــام ســمیرا بــزرگ شــد، امــا همیشــه خــود را پســر می‌دانســت. 
ســعید زمانــی کــه در جمــع دوســتان نزدیکــش بــود، شــروع بــه اســتفاده از نــام و ضمایــر مردانــه 
کــرد و احســاس کــرد کــه ایــن تغییــر بــه او حــس آزادی و راحتــی بیشــتری می‌دهــد. او هنــوز بــه 
دلیــل شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی افغانســتان نمی‌توانــد هویــت خــود را به‌طــور کامــل آشــکار 
کنــد، امــا در میــان دوســتان صمیمــی‌اش، خــود را بــه عنــوان یــک مــرد ترنــس معرفــی می‌کنــد و 

امیــدوار اســت روزی بتوانــد آزادانــه و بــا حقوقــی برابــر هویــت واقعــی خــود را زندگــی کنــد.

)Queer(کوییر
کوییــر یــک چتــرواژه اســت کــه می‌توانــد بــه عنــوان یــک هویــت جنســی یــا جنســیتی تمامــی 
گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای جنســیتی را در خــود بگنجانــد، بــه عبــارت دیگــر ایــن چتــرواژه 
می‌توانــد کارایــی مشــابه بــا رنگین‌کمانــی، دگربــاش و یــا فــرد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ داشــته باشــد. 
ایــن چتــرواژه توســط افــرادی اســتفاده می‌شــود کــه گرایــش جنســی آنهــا منحصــراً دگرجنســگرا 
ــا ایــن حــال، ممکــن اســت همــه افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ تمایلــی بــه اســتفاده از ایــن  نیســت، ب
واژه بــرای معرفــی خــود یــا اینکــه مــورد خطــاب قــرار بگیرنــد نداشــته باشــند؛ همچنیــن آنهایــی کــه 
از ایــن واژه بــرای معرفــی خــود اســتفاده می‌کننــد ممکــن اســت بــه دلایــل کامــا متفاوتــی از ایــن 
واژه اســتفاده کننــد. بــرای نمونــه، از آنجــا کــه واژه کوییــر یــک چتــرواژه اســت و تنهــا نشــانه ایــن 
اســت کــه گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی افــراد چیــزی جــز همسوجنســیتی و یا دگرجنســگرا 
ــا هویــت  ــروز خطــر و آشــکار شــدن گرایــش جنســی ی ــرای پیشــگیری از ب اســت، بعضــی افــراد ب
جنسیتی‌شــان یــا بی‌علاقــه بــودن بــه اســتفاده از یــک برچســب مشــخص صرفــا بــه اســتفاده 
از ایــن واژه بســنده می‌کننــد و در عیــن حــال نیــز تعلــق خــود را بــه جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
نشــان می‌دهنــد. بــرای مثــال شــخصی بــا وجــود اینکــه همجنسگراســت، تمایلــی بــه اســتفاده 
از ایــن عنــوان بــرای خــود ندارنــد و صرفــا بــا بیــان اینکــه کوییــر اســت، تعلــق خــود را بــه ایــن 
جامعــه نشــان می‌دهــد. گاهــی اوقــات افــراد بــا هویت‌هــای غیردوگانــه یــا افــرادی کــه از نظــر 
جنســیتی ســیال هســتند نیــز از ایــن واژه بــرای نــام گــذاری خــود اســتفاده می‌کننــد. ایــن لغــت 
کــه در زبــان انگلیســی بــه معنــای »عجیــب و غریــب« اســت، بــرای ســال‌های طولانــی توســط افــراد 
ال‌جی‌بی‌تی‌‌ســتیز بــرای تحقیــر افــراد ایــن جامعــه اســتفاده می‌شــد، امــا بــه تدریــج، خصوصــا 
در ســال‌های انتهایــی دهــه هشــتاد میــادی، فعالیــن جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ مبارزاتــی را بــرای 
خنثی‌ســازی بــار منفــی ایــن لغــت آغــاز کردنــد و توانســتند ایــن واژه را بــه نفــع خــود بازپــس 
بگیرنــد. در حــال حاضــر ایــن واژه بــار منفــی خــود را از دســت داده اســت و بــه واژه‌ای رایــج در 

میــان جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ تبدیــل گشــته اســت. 
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)Intersex( میان‌جنسی
»اینترســکس«، »بیناجنســی«، یــا »میان‌جنســی« بــه فــردی اطــاق می‌شــود کــه بــا ویژگی‌هایــی  
از جملــه کروموزوم‌هــا، هورمون‌هــا، اندام‌هــای بــاروری و یــا جنســی  داخلــی و خارجــی بــه دنیــا 
آمده‌انــد کــه بــه طــور همزمــان ویژگی‌هــای منتســب بــه هــر دو جنــس »مردانــه« و »زنانــه« را 
دارنــد. ویژگی‌هــای یــک فــرد میان‌جنســی ممکــن اســت از بــدو تولــد آشــکار باشــد، یــا در مراحــل 
ــاروری، خــود را نشــان دهــد. بیناجنســی  ــرای ب ــا در تــاش ب ــوغ ی بعــدی زندگــی، ماننــد دوران بل
ــا  ــه »گرایــش جنســی« ی ــوده و ارتباطــی ب ــدن افــراد مرتبــط ب ــه تفاوت‌هــای بیولوژیکــی ب ــودن ب ب
»هویــت جنســیتی« آنهــا نــدارد. از همیــن روی یــک فــرد میان‌جنســی می‌توانــد همجنســگرا، 
ــا هویــت جنســیتی ترنــس را داشــته باشــد. بعضــی  دوجنســگرا، همه‌جنســگرا، هیچ‌جنســگرا ی
افــراد میان‌جنســی، هویــت جنســیتی خــود را هــم »میان‌جنســی« می‌داننــد. بنابرایــن ممکــن 

ــد.  ــا ندان ــد ی اســت فــرد میان‌جنســی خــود را ترنــس بدان
متاســفانه بســیاری از افــراد میان‌جنســی، در بــدو تولــد یــا در دوران طفولیــت قربانــی سیســتم 
پزشــکی و جامعــه نــاآگاه شــده و تحــت عمل‌هــای جراحــی »اصلاحــی« قــرار می‌گیرنــد. بســیاری از 
خانواده‌هــا بنــا بــه توصیــه پزشــکان و یــا بــه انتخــاب خــود تصمیــم می‌گیرنــد تــا بــا انجــام برخــی 
جراحی‌هــا، بــدن فرزنــد میان‌جنســی را در قالب‌هــای مرســوم جنســیتی »مردانــه« یــا »زنانــه« قــرار 
ــا تــاش  دهنــد بــدون اینکــه هیچ‌گونــه حــق انتخابــی بــرای فرزنــد خــود درآینــده نظــر بگیرنــد. ب
مــداوم فعــالان میان‌جنســی، ایــن عمل‌هــای مثله‌ســازی جنســی افــراد میان‌جنســی پیــش از 

ســن قانونــی در برخــی از کشــورها ممنــوع شــده اســت. 

 
)Asexual( هیچ‌جنسگرا

بــرای توصیــف  کــه  انــواع صفاتــی هســتند  یــا »بی‌جنســگرا«  »اسکشــوال«، »هیچ‌جنســگرا«، 
هویــت یــا گرایــش جنســی اســتفاده می‌شــوند و بــه زبــان ســاده، تمــام ایــن صفــات بــرای توصیــف 
ــا هــر  ــا زیبایــی شــناختی نســبت بــه دیگــران )ب فــردی اســتفاده می‌شــوند کــه کشــش جنســی ی

ــه می‌کنــد. ــه نــدرت تجرب ــا ب ــه نمی‌کنــد ی جنســیتی کــه داشــته باشــند( را تجرب

هیچ‌جنســگرایی همچنیــن بــه عنــوان یــک واژه چتــری اســتفاده می‌شــود بــه ایــن معنــا کــه 
می‌توانــد گروه‌هــای دیگــری را زیــر ایــن چتــر در بربگیــرد، گروه‌هایــی شــامل افــراد نیم‌جنس‌گــرا-

Greysexual و هیــچ عاطفــه گــرا-Aromantic اســت:  Demisexual، کم‌جنس‌گــرا- 

• تحــت 	 کــه  افــراد دمی‌سکشــوال، کســانی هســتند  نیم‌جنس‌گــرا:  یــا  دمی‌سکشــوال 
شــرایط خاصــی، ماننــد یــک ارتبــاط عاطفــی عمیــق، کشــش جنســی را تجربــه می‌کننــد.

• ممکــن 	 کــه  هســتند  کســانی  گری‌سکشــوال  افــراد  کم‌جنس‌گــرا:  یــا  گرِی‌سکشــوال 
اســت فقــط تحــت شــرایطی خــاص یــا بســیار نــادر کشــش جنســی را تجربــه کننــد. ایــن بــدان 
معناســت کــه ممکــن اســت هنــگام انتخــاب شــریک عاشــقانه، اولویتــی بــرای کشــش جنســی 
قائــل نباشــند و اغلــب عشــق و محبــت خــود را بــه روش‌هــای غیرجنســی، ماننــد بغــل کــردن یــا 
صحبــت کــردن، نشــان دهنــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن افــراد در جایــی بیــن بی‌جنســگرایی کامــل 
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ــه‌ی منظــم کشــش  ــا هیــچ کشــش جنســی( و آلو‌سکشــوالیتی کامــل )تجرب ــه‌ی کــم ی )تجرب
جنســی( در طیــف قــرار می‌گیرنــد.

• ارِومنتیــک یــا هیچ‌عاطفه‌گــرا: یــک فــرد ارِومنتیــک، کــه اغلــب بــه عنــوان »ارِو« نیــز 	
شــناخته می‌شــود، کســی اســت کــه کشــش رمانتیــک کمــی بــه دیگــران دارد یــا اصــاً چنیــن 
کششــی را تجربــه نمی‌کنــد. ایــن بــدان معناســت کــه چنیــن فــردی معمــولاً احســاس تمایــل 
ــد  ــان می‌توان ــا ایــن حــال، یــک فــرد ارومانتیــک همچن ــدارد. ب ــط عاشــقانه ن ــه برقــراری رواب ب
ارتباطــات عمیــق و معنــاداری بــا دیگــران داشــته باشــد، ماننــد دوســتی‌ها یــا پیوندهــای 

خانوادگــی.

)Pansexual( همه‌جنسگرا
همانطــور کــه از پیشــوند »Pan« بــه معنــی »همــه« در واژه انگلیســی Pansexual پیــدا اســت، 
فــرد »پنسکشــوال« یــا »همه‌جنســگرا« فــردی اســت کــه می‌توانــد بــا همــه افــراد، فــارغ از جنســیت 
آنهــا، رابطــه عمیــق عاطفــی، جنســی و یــا زیبایی‌شــناختی ایجــاد کنــد. یــک فــرد همه‌جنســگرا 
می‌توانــد کشــش‌ جنســی، عاطفــی یــا زیبایی‌شــناختی بــه مــرد، زن، فــرد ترنــس، فــرد بــا هویــت 
جنســیتی غیردوگانــه، فــرد جنســیت کوییــر، فــرد جنســیت ســیال، و فــرد بی‌جنســیت  و...  

تجربــه کنــد و واژه همه‌جنســگرایی را بــرای اشــاره بــه هویــت جنســی خــود انتخــاب کنــد. 
بــه دلیــل نزدیکــی تعاریف‌شــان از یــک  دو گرایــش جنســی »دوجنســگرا« و »همه‌جنســگرا« 
خانــواده در نظــر گرفتــه می‌شــوند. دوجنســگرایی کشــش عاطفــی و جنســی و زیبایی‌شــناختی بــه 
بیــش از یــک جنســیت اســت و همه‌جنســگرایی کشــش عاطفــی و جنســی و یــا زیبایی‌شــناختی 
بــه همــه جنسیت‌‌هاســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه واژه جدیــد +Bi بــه عنــوان واژه چتــری 
ترتیــب همه‌جنســگرایی  ایــن  بــه  و  می‌شــود  اســتفاده  جنســیتی  یــک  از  بیــش  بــه  کشــش 

ودوجنســگرایی برچشــب‌هایی زیــر ایــن چتــر +Bi قــرار می‌گیرنــد.

 بعلاوه  )+(

»بعــاوه« بــرای نشــان دادن تمــام هویت‌هــای جنســیتی و گرایش‌هــای جنســی اســتفاده می‌شــود 
 ،Bi کــه حــروف و کلمــات هنــوز نمی‌تواننــد بــه طــور کامــل توصیــف کننــد. ایــن علامــت جلــوی واژه

آن را بــه +Bi و واژه‌ چتــری بــرای همــه گرایش‌هــای جنســی غیرتک‌جنســگرایانه تبدیــل می‌کنــد. 
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در ایــن بخــش ایــن کتابچــه دربــاره اصطلاحــات چتــری مرتبــط بــا جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ صحبــت 
خواهیــم کــرد. اصطلاحــات چتــری واژگانــی هســتند کــه بــرای توصیــف گروهــی یــا مجموعــه‌ای از 
پدیده‌هــا یــا کلمــات اســتفاده می‌شــوند و اینجــا، واژه‌هــای چتــری بــرای دســته‌هایی از هویت‌هــای 
جنســی، جنســیتی و ویژگی‌هــای جنســی بــه کار می‌رونــد تــا تنــوع انســانی را در ایــن حوزه‌هــا بــه 
رســمیت بشناســند. اســتفاده از اصطلاحــات چتــری ماننــد »رنگین‌کمانــی« اهمیــت بســیاری دارد، 
زیــرا بــا تاکیــد بــر تنــوع و احتــرام بــه همــه هویت‌هــا، فضــای فراگیرتــری بــرای گفتگــو و حمایــت از 
ــی ایــن  ــه توضیــح معان حقــوق بشــر جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ فراهــم می‌کنــد. در ایــن بحــث، ب

اصطلاحــات و اهمیــت به‌کارگیــری درســت آن‌هــا خواهیــم پرداخــت.

اقلیت‌های جنسی و جنسیتی

عبــارت  از  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+«،  »جامعــه  و  »رنگین‌کمانــی«  »دگربــاش«،  واژه‌هــای  بــا  مشــابه 
»اقلیت‌هــای جنســی و جنســیتی« هــم می‌تــوان بــرای خطــاب قــرار دادن جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
اســتفاده کــرد. هــر چنــد بــر خــاف »دگربــاش« و »رنگین‌کمانــی«، ایــن عبــارت را نمی‌تــوان بــرای 
اشــاره بــه یــک فــرد بــه کار بــرد و بایــد از آن بــرای توصیــف کلیــت جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
اســتفاده شــود. هماننــد واژه »دگربــاش« و »رنگین‌کمانــی«، برخــی از فعــالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه 
ایــن عبــارت نقدهایــی وارد کرده‌انــد. آن‌هــا معتقدنــد کــه اســتفاده از »اقلیــت« تاییــد می‌کنــد کــه 
دگرجنســگرایی همچنــان هنجــار غالــب اســت و افــرادی کــه گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی 
متفاوتــی دارنــد، از نظــر تعــداد در اقلیــت هســتند. اســتفاده از ایــن واژه می‌توانــد ایــن تصــور را 
ایجــاد کنــد کــه ترویج‌گــری و حمایــت از ایــن گــروه کــه تعدادشــان کــم اســت اولویــت نیســت. در 
عیــن حــال، برخــی دیگــر از فعــالان ایــن نقــد را رد می‌کننــد و می‌گوینــد کــه »اقلیــت« در اینجــا بــه 
معنــای کمیــت نیســت، بلکــه بــه تبعیض‌هــا و محرومیت‌هایــی اشــاره دارد کــه ایــن افــراد تجربــه 
می‌کننــد و نــه از نظــر تعــداد کــه از نظــر دسترســی بــه حقــوق سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی و 
اقتصــادی »اقلیت‌ســازی« شــده‌اند. بــه بیــان دیگــر آنهــا معتقدنــد کــه گرایــش جنســی و هویــت 
جنســیتی افــراد ایــن جامعــه ســبب می‌شــود تــا آنهــا بــا انــواع تبعیض‌هــای اجتماعــی، حقوقــی، و 
حتــی خانوادگــی مواجــه شــوند و چالش‌هایــی نظیــر محرومیــت از حقــوق انســانی، خشــونت، طــرد 

اجتماعــی و تبعیــض شــغلی را تجربــه کننــد.

 معانی اصطلاحات چتری 
و اهمیت استفاده صحیح از آن‌ها
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دگرباش
بــه  اشــاره  بــرای  چتــرواژه‌ای  عنــوان  بــه  و  اســت  »کوییــر«  واژه  فارســی  معــادل  »دگربــاش« 
برخــی  توســط  قبــل  چندســال  واژه  ایــن  می‌شــود.  اســتفاده  هــم  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  جامعــه 
از فعــالان ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ ایرانــی کــه بــه دنبــال واژه‌ای مناســب بــرای جایگزینــی بــا عبــارت 
چتــری انگلیســی ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بودنــد، ابــداع شــد. اگرچــه اســتفاده از ایــن واژه در میــان 
جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ فارســی زبــان، رســانه‌ها، جامعــه مدنــی و ســازمان‌ها رواج دارد و بــه 
طــور گســترده‌ای در مکالمــات و نوشــته‌ها مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد، امــا انتقاداتــی هــم بــه 
آن از ســوی برخــی از فعــالان جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ وارد شــده اســت. منتقدیــن بــر ایــن 
باورنــد کــه واژه دگربــاش، بــه نوعــی بــا معیــار مبــدأ، هنجــار و محــور قــرار دادن همسوجنســیتی 
و دگرجنســگرایی  و هــر چیــزی غیــر از آن را بــه عنــوان »دگــری« یــا »غیرهنجــار« تلقــی می‌کنــد. 
ایــن فعالیــن معتقدنــد کــه چنیــن واژه‌ای ضمــن بازتولیــد ســاختارهای نابرابــری و تبعیــض، 
گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای جنســیتی دیگــر را در قالــب »دیگــری« تعریــف می‌کنــد و 
بــه جــای شــمول، موجــب  اقلیت‌ســازی و رانــدن بــه حاشــیه‌ می‌شــود و در نتیجــه از اســتفاده از 
آن امتنــاع می‌کننــد. بــا ایــن حــال، برخــی دیگــر از فعــالان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن انتقــاد نوعــی 
ساده‌ســازی بیــش از حــد بــه ایــن واژه اســت، چــرا کــه واژه »دگربــاش« تعریــف گســترده‌تری دارد 
و صرفــاً بــه معنــای »غیرهنجــار« یــا »دیگــری« بــودن محــدود نمی‌شــود. ایــن گــروه معتقدنــد کــه 
اســتفاده از ایــن واژه می‌توانــد ابــزاری بــرای بــه رســمیت شــناختن تنــوع و ایجــاد فضــای همــه‌ 
شــمول‌‌تر باشــد و همچنیــن ایــن واژه تاکیــد بــر ســاختن جامعــه‌ای »دیگــر« بــا هنجارهــای جدیــد 

کــه پذیــرای زیســت افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ باشــد، کمــک کنــد.

رنگین‌کمانی
»رنگین‌کمانــی« بــه عنــوان یــک چتــرواژه عمــل می‌کنــد و تمام افرادی را که با گرایش‌های جنســی و 
هویت‌هــای جنســیتی متنــوع غیــر همسوجنســیتی و غیردگرجنســگرا شــناخته می‌شــوند و گاهــی 
متحــدان آنهــا را در برمی‌گیــرد. ایــن عبــارت در زبــان فارســی بــه صــورت گســترده‌ای مــورد اســتفاده 
ــه  ــا »جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+« ب ــا واژه‌هایــی چــون »دگربــاش« ی قــرار گرفتــه و به‌طــور مشــابه ب
کار مــی‌رود.  بــا ایــن کــه ایــن واژه در زبان‌هــا و جوامــع دیگــر هــم بــا همیــن مفهــوم اســتفاده 
ــدازه کافــی روشــن نیســت و واقعیــت  ــه ان ــی« ب ــد کــه »رنگین‌کمان می‌شــود، منتقدیــن معتقدن

تنــوع جنســی و جنســیتی زیــر ایــن چتــر گــم می‌شــود.  
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از هویت‌هــای  بهترمــا  بــه درک  کــه  پایــه‌ای می‌پردازیــم  مفاهیــم  بررســی  بــه  ایــن فصــل،  در 
دگرجنســگرا،  ماننــد  اصطلاحاتــی  می‌کننــد.  کمــک  گرایش‌هــای جنســی  و  جنســی، جنســیتی 
دگرجنســگراهنجار و غیردگرجنســگراهنجار بــه مــا کمــک می‌کننــد تــا هنجارهــای غالــب در جامعــه 
را بشناســیم و درک کنیــم کــه چگونــه ایــن هنجارهــا می‌تواننــد بــر رفتارهــا و روابــط انســانی تأثیــر 
بگذارنــد. همچنیــن، مفاهیمــی چــون آشکارســازی، هویــت متقاطــع و بیــان جنســیتی ناســازگار 
بــا هنجارهــای رایــج، چالش‌هــا و تجربیــات افــراد را در جوامعــی بــا هنجارهــای محدودتــر روشــن 
می‌ســازد. ایــن فصــل در تــاش اســت تــا بــا معرفــی ایــن مفاهیــم، فضایــی بــرای تفکــر دربــاره 

تفاوت‌هــا و پذیــرش تنــوع فراهــم آورد.

)Coming Out( آشکارسازی
»آشکارســازی« بــه معنــای آشــکار کــردن خودخواســته گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی بــرای 
دیگــران اســت. آشکارســازی، خصوصــا آشکارســازی بــرای اعضــای خانــواده و دوســتان معمــولا بــه 
عنــوان یــک نقطــه عطــف در زندگــی یــک فــرد رنگیــن کمانــی در نظــر گرفتــه می‌شــود، چــرا کــه او 
در ایــن برهــه از زمــان، نــه تنهــا هویــت جنســی و یــا جنســیتی خــود را کشــف کــرده و پذیرفتــه 
ــا هویــت مطلــوب او  ــق ب ــا او مطاب ــا دیگــران نیــز از آن آگاه شــده و ب اســت، بلکــه تمایــل دارد ت

رفتــار کننــد. 
یــک آشکارســازی موفقیت‌آمیــز می‌توانــد حمایت‌هــای عاطفــی و مزیت‌هــای اجتماعــی فراوانــی 
را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد، بــه فــرد رنگین‌کمانــی اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری ببخشــد، 
فشــار روانــی مخفــی کــردن ایــن موضــوع را از روی دوش بــردارد و او را قــادر ســازد تــا حامیانــی 
را در بیــن دوســتان، آشــنایان و همــکاران بــرای خــود پیــدا کنــد. بــا ایــن حــال، آشکارســازی 
همیشــه آســان نیســت؛ برمــا کــردن ایــن لایــه زندگــی خصوصــی و هویــت در جوامــع ســنتی 
و هترونرماتیــو همچــون افغانســتان کــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــودن همچنــان یــک تابــو و جــرم 
محســوب می‌شــود، می‌توانــد عواقــب ســنگینی بــرای فــرد داشــته باشــد. از همیــن رو، فــرد بایــد 
فاکتورهــای گوناگونــی را پیــش از آشــکار کــردن علنــی گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی خــود 

در نظــر بگیــرد.

 مفاهیم کلیدی 
 در درک تنوع جنسیتی 

و گرایش جنسی
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اگــر یکــی از دوســتان، همــکاران یــا بســتگان نــزد شــما آشکارســازی کــرده اســت، بدیــن معنــا 
نیســت کــه شــما می‌توانیــد ایــن موضــوع را علنــا و هــر کجــا اعــام کنیــد. آشــکار کــردن گرایــش 
جنســی و هویــت جنســیتی فــرد بــدون رضایــت او عــاوه بــر اینکــه امــری بســیار ناپســند اســت، 
ــرای او بــه همــراه داشــته باشــد. بنابرایــن اکیــدا توصیــه می‌شــود  می‌توانــد عواقــب ســنگینی ب
تــا زمانیکــه از رضایــت فــرد رنگین‌کمانــی اطلاعــی نداریــد، نــزد دیگــران راجــع بــه ایــن موضــوع 

صحبــت نکنیــد.

)Misgender( اشتباه خطاب کردن جنسیت
میســجندر بــه معنــای اشــتباه خطــاب کــردن جنســیت فــرد اســت، یعنــی اســتفاده از ضمیرهــا، 
نام‌هــا یــا واژه‌هایــی کــه بــا هویــت جنســیتی شــخص مطابقــت ندارنــد. ایــن عمــل می‌توانــد عمــدی 
یــا غیرعمــدی رخ دهــد. اشــتباه عمــدی در خطــاب کــردن افــراد، معمــولاً بــا هــدف بی‌احترامــی یــا 
توهیــن بــه فــرد و زیــر ســوال بــردن جنســیت فــرد اســت. امــا گاهــی هــم ممکــن اســت ســهواً 
اتفــاق بیفتــد، به‌ویــژه زمانــی کــه اطلاعــات کافــی دربــاره هویــت جنســیتی یــا ضمایــر شــخص 
وجــود نــدارد. اشــتباه خطــاب کــردن جنســیت می‌توانــد تأثیــرات منفــی جــدی بــر روان و احســاس 
ارزشــمندی فــرد، به‌ویــژه افــراد ترنــس و نــان باینــری داشــته باشــد چــرا کــه هویــت او نادیــده 
ــر  ــا احتــرام و حساســیت، از ضمای ــرای جلوگیــری از ایــن خطــا، بهتــر اســت ب گرفتــه می‌شــود.  ب
یــا نــام دلخــواه افــراد مطلــع شــویم. بــه عنــوان مثــال، می‌توانیــد محترمانــه بپرســید: »از چــه 

ضمیرهایــی اســتفاده می‌کنیــد؟«.

)Conversion Therapy( اصلاح درمانی
»اصــاح درمانــی« بــه مجموعــه اقداماتــی گفتــه می‌شــود کــه بــا هــدف تغییــر گرایــش جنســی 
یــا  »مجــاز«  »هنجــار«،  جنســی  گرایــش  آنچــه  بــه  آن  تبدیــل  و  افــراد  جنســیتی  هویــت  یــا 
»طبیعی«می‌داننــد، یعنــی دگرجنســگرایی صــورت می‌گیــرد. »اصــاح درمانــی« در برخــی کشــورها 
از جملــه در آلمــان و مالــت بــه طــور کامــل جرم‌انــگاری شــده و انجــام آن تبعــات قانونــی ســنگینی 
دارد، امــا همچنــان در بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه در افغانســتان و ایــران توســط برخــی 
از روانپزشــکان و روانشناســان یــا روحانیــون مذهبــی صــورت می‌گیــرد. ایــن اقدامــات شــامل 
دادن شــرم و عــذاب وجــدان یــا احســاس گنــاه و اجبــار بــه انجــام فرایــض مذهبــی بــه فــرد یــا 
ــه تماشــای محتــوای جنســی  ــار ب ــا دادن شــوک الکتریکــی، اجب پزشــکینه کــردن ایــن »درمــان« ب
دگرجنســگراهنجار، بســتری شــدن در بیمارســتان اعصــاب و روان و تجویــز داروهــای اعصــاب و 
روان اســت. »اصــاح درمانــی« نــه تنهــا هیــچ گونــه تاثیــری بــر گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی 
افــراد نــدارد، بلکــه لطمــات روحــی و روانــی و گاهــی جســمی جبــران ناپذیــری بــر افــراد می‌گــذارد 
کــه می‌توانــد تــا ســال‌ها همــراه آن‌هــا باشــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه بســیاری از ســازمان‌های 
بهداشــتی و روان‌شناســی معتبــر دنیــا از جملــه ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( و انجمــن 
روانشناســی آمریــکا )APA( اصــاح درمانــی را بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر افــراد و ســامت روانــی 

آنهــا محکــوم کرده‌انــد.
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بیان جنسیتی ناسازگار با هنجارهای رایج جامعه 
)Gender Nonconformity(

ایــن عبــارت بــه وضعیتــی اشــاره دارد کــه در آن فــرد از هنجارهــای اجتماعــی و انتظــارات فرهنگــی 
مرتبــط بــا جنســیت نســبت داده شــده بــه خــود در بــدو تولــد »پیــروی نمی‌کنــد«. در جوامــع 
دگرجنســگراهنجار، انتظــار مــی‌رود کســانی کــه بــا جســم منتســب بــه مردانــه متولــد شــده انــد 
»رفتارهــای مردانــه« و کســانی کــه بــا جســم منتســب بــه زنانــه متولــد شــده‌اند »رفتارهــای زنانــه« 
از خــود نشــان دهنــد یعنــی بیــان جنســیتی آنهــا صرفــا در دوگانــه جنســیتی مردانــه و زنانــه 
بگنجــد؛ مثــا در جامعــه ای کــه آرایــش کــردن را عملــی مختــص افــراد بــا جســم منتســب بــه زنانــه 
می‌داننــد، فــردی بــا جســم منتســب بــه مردانــه، نبایــد آرایــش کنــد، عواطــف و احساســاتی را کــه 
زنانــه قلمــداد می‌شــود نشــان دهــد، مثــا »یــک مــرد نبایــد گریــه کنــد«. در ایــن جامعــه از یــک 
فــرد بــا جســم منتســب بــه زنانــه انتظــار مــی‌رود کــه آرایــش، مــدل مــو، شــغل و لباس‌هــای او 
همگــی همســو بــا ویژگی‌هــای تعییــن شــده توســط جامعــه بــرای زنــان باشــد. بــا ایــن حــال برخــی 
افــراد، کــه خــود و بیــان جنســیتی خــود را ناســازگار بــا هنجارهــای رایــج جنســیتی می‌داننــد، از 
قــرار گرفتــن در ایــن دوگانــه اجتنــاب می‌کننــد و بیــان جنســیتی خــارج از چارچــوب ســنتی مردانــه 
و زنانــه داشــته دارنــد، یــا بیــان جنســیتی آنهــا می‌توانــد ترکیبــی از هــردو باشــد و یــا اینکــه بیــان 

جنســیتی منحصــر بــه فــرد و مخصــوص بــه خــود را دارنــد.
ــرای همــه افــراد صــادق نیســت؛ یــک فــرد  نکتــه مهــم اینجاســت کــه ایــن موضــوع همیشــه و ب
همسوجنســیتی )ســیس‌جندر( ممکــن اســت رفتــار، پوشــش و بــه طــور کلــی بیــان جنســیتی 
غیرســازگار بــا جنســیت خــود و بــه طــور کل هنجارهــای رایــج جامعــه داشــته باشــد. و بــه همیــن 
شــکل، یــک فــرد ترنــس می‌توانــد رفتــار، پوشــش و بــه طــور کلــی بیــان جنســیتی کامــاً منطبــق 
بــا هنجارهــای جنســیتی جامعــه نشــان دهــد، مثــا یــک زن ترنــس کــه »رفتارهــای زنانــه« بــروز 

می‌دهــد و از هنجارهایــی پیــروی می‌کننــد کــه از زنــان در آن جامعــه انتظــار مــی رود.
بــا ایــن حــال، در جوامــع ســنتی، داشــتن بیــان جنســیتی غیرســازگار بــا هنجارهای جامعه همیشــه 
بی‌هزینــه یــا کم‌هزینــه نیســت. برخــی از افــراد ترنــس، گاه تحــت فشــارهای جامعــه، ناچــار بــه 
هورمــون تراپــی وانجــام عمل‌هــای بازتاییــد جنســیت می‌شــوند تــا ظاهــر و بــدن خــود را مطابــق 
ــا ایــن حــال، لازم بــه ذکــر  بــا آن چیــزی کننــد کــه جامعــه از یــک جنســیت خــاص انتظــار دارد. ب
اســت کــه همــه افــراد ترنــس چنیــن تصمیماتــی نمی‌گیرنــد یــا نیــاز بــه ایجــاد ایــن تغییــرات در 
بیــان جنســیتی و یــا بــدن خــود را حــس نمی‌کننــد. آنهــا بــدون جراحــی یــا هورمون‌تراپــی هویــت 
جنســیتی خــود را بــه رســمیت می‌شناســند. انتخــاب ایجــاد تغییــرات پزشــکی در بــدن، بــه خــود 
فــرد ترنــس و تجربیــات خــاص او بســتگی دارد. هــر فــرد ترنســی آزاد اســت و حــق دارد بــر اســاس 
نیازهــا، تمایــات و منابــع خــود در ایــن مــورد تصمیم‌گیــری کنــد. بــا ایــن همــه، فشــارهای اجتماعی 
می‌توانــد نقشــی منفــی در ایــن فرآینــد داشــته باشــد. در بســیاری از جوامــع همچــون افغانســتان 
و یــا ایــران، پذیــرش هویــت جنســیتی افــراد ترنــس اغلــب مشــروط بــه ظاهــر فیزیکــی »مطابــق« 
بــا هنجارهــای جنســیتی رایــج در جامعــه اســت. ایــن فشــارها می‌تواننــد بــه افــراد ترنــس حــس 
اجبــار بــرای ورود بــه مســیرهای پزشــکی‌ بدهــد کــه ممکــن اســت خودشــان تمایــل یــا نیــازی بــه 
آن نداشــته باشــند. عــاوه بــر ایــن، برخــی افــراد ترنــس ممکــن اســت بــه دلایــل مختلــف ماننــد 
هزینه‌هــای بــالا، عــدم دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی یــا تردیــد دربــاره کیفیــت نتایــج، یــا تــرس 
از عــوارض جانبــی، نتواننــد بــه تغییــرات جســمی و پزشــکی دســت بزننــد، امــا همچنــان در هویــت 
جنســیتی خــود احســاس اعتمــاد بــه نفــس و رضایــت داشــته باشــند. مهــم اســت کــه هویــت و 
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بیــان جنســیتی همــه افــراد را، مســتقل از تصمیمــات آنهــا بــرای انجــام تغییــرات جســمی، بــه 
رســمیت بشناســیم و بــه تنــوع احتــرام بگذاریــم.

متاســفانه در افغانســتان امــروز، زیــر ســایه ســنگین طالبــان، پیــروی نکــردن از هنجارهــای و 
انتظــارت فرهنگی-اجتماعــی رایــج می‌توانــد عواقــب ســنگینی بــرای ناقضیــن آن بــه دنبــال داشــته 
بــه مجازات‌هــای  و مذهبــی می‌توانــد  از چارچوب‌هــای ســنتی  خــارج  بیــان جنســیتی  باشــد. 
شــدید منجــر شــود چــرا کــه طالبــان بــر طبــق قانــون »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر«، نظــارت 
ســخت‌گیرانه‌ای را در زمینــه پوشــش و رفتــار افــراد، به‌ویــژه بــر زنــان و جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+، 
اعمــال می‌کنــد. بــه عنــوان مثــال، بنــا بــه شــهادت و مســتندات رســیده بــه  ســازمان »الــو: افغــان 
ال‌جی‌بی‌تــی‌«، افــراد ترنــس بســیاری صرفــا بــه دلیــل بیــان جنســیتی نامنطبــق خــود بــا هنجارهــای 
جــاری در افغانســتان، توســط مأمــوران طالبــان بازداشــت شــده و مــورد آزار و اذیــت جســمی و 
جنســی قــرار گرفته‌انــد. همچنیــن، از آن‌هــا تعهــد گرفتــه شــده اســت کــه مطابــق بــا اصــول اخلاقــی 

تعیین‌شــده توســط ایــن گــروه رفتــار کننــد. 

)Corrective Rape( تجاوز اصلاحی

تجــاوز اصلاحــی بــه نوعــی خشــونت جنســی گفتــه می‌شــود کــه بــا هــدف تغییــر گرایــش جنســی 
یــا هویــت جنســیتی فــرد قربانــی صــورت می‌گیــرد. بــاور نادرســت پشــت ایــن عمــل ایــن اســت کــه 
تجــاوز جنســی می‌توانــد تمایــات جنســی یــا هویــت جنســیتی قربانــی را »اصــاح« کنــد و او را بــه 
گرایــش یــا هویتــی کــه بــا هنجارهــای اجتماعــی یــا فرهنگــی جامعــه همخوانــی دارد، بازگردانــد. ایــن 
نــوع از تجــاوز به‌ویــژه در جوامعــی رخ می‌دهــد کــه همجنســگرایی و یــا بــه شــکل کلی‌تــر تعلــق بــه 
جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ تابــو محســوب می‌شــود. در ایــن جوامــع، تنــوع هویت‌هــای جنســی و 
جنســیتی غیرهنجــاری بــه عنــوان بیمــاری، انحــراف یــا حتــی تهدیــدی بــرای ســاختار اجتماعــی و 
اخلاقــی جامعــه تلقــی می‌شــود. تجــاوز اصلاحــی در برخــی کشــورها، به‌ویــژه در آفریقــای جنوبــی، 
به‌عنــوان یــک مشــکل جــدی شــناخته شــده اســت. در ایــن کشــور، زنــان لزبیــن و دوجنســگرا 
به‌طــور خــاص در معــرض ایــن نــوع خشــونت قــرار دارنــد، امــا ایــن پدیــده محــدود بــه ایــن کشــور 
نیســت و گزارش‌هایی از وقوع تجاوز اصلاحی در کشــورهای دیگر، از جمله در افغانســتان وجود 
دارد. متاســفانه قربانیــان تجــاوز اصلاحــی بــا پیامدهــای جســمی و روانــی شــدید و طولانی‌مــدت 
ــی، افســردگی،  ــرو می‌شــوند. ایــن شــامل آســیب‌های جســمی ناشــی از تجــاوز، ترومــای روان روب
اضطــراب، اختــال اســترس پــس از ســانحه )PTSD( و در مــواردی خودکشــی اســت. همچنیــن، 
 AIDS/HIV  قربانیــان ممکــن اســت بــا بارداری‌هــای ناخواســته و عفونت‌هــای مقاربتــی از جملــه
روبــرو شــوند. تجــاوز اصلاحــی اغلــب بــه دلیــل ناآگاهــی، تعصبــات مذهبــی یــا فرهنگــی و ناتوانــی 

در پذیــرش تنــوع جنســی و جنســیتی در جامعــه رخ می‌دهــد.

 )Transphobia( ترنس‌هراسی
)Transnegativity( و منفی‌نگری به افراد ترنس‌

مشــابه بــا دو تعریــف قبــل، ترنس‌هراســی یــا ترنس‌فوبیــا بــه تــرس، نفــرت یــا باورهــای کلیشــه‌ای 
و نادرســت اشــاره دارد کــه منجــر بــه واکنش‌هــا و رفتارهــای نامعقــول و تبعیض‌آمیــز علیــه افــراد 
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ترنــس می‌شــود. ترنس‌فوبیــا در جامعــه خــود را در محیط‌هــای مختلــف  بــه اشــکال متفاوتــی 
نشــان می‌دهــد. بــه عنــوان مثــال، ایجــاد ممنوعیــت بــرای افــراد ترنــس در اســتفاده از توالت‌هــای 
متناســب بــا هویــت جنسیتی‌شــان نوعــی از ترنس‌هراســی اســت. همچنیــن، در زمــان نیــاز بــه 
دریافــت خدمــات پزشــکی اگــر کادر درمانــی از ارائــه خدمــات پزشــکی بــه فــرد خــودداری کنــد و یــا 
در محیــط کار و تحصیــل  افــراد ترنــس را نــه بــا نامــی کــه خــود انتخــاب کرده‌‌انــد کــه  بــا نــام مـُـرده 
خــود )Deadnaming( یــا بــا ضمیــر نادرســت مــورد خطــاب قــرار می‌گیــرد، نوعــی خشــونت علیــه 
افــراد ترنــس اســت کــه حاصــل ترنس‌هراســی عمومــی در جامعــه اســت. ایــن قبیــل اقدامــات کــه 
معمــولا از ســمت افــراد »ترنســفوبیک« صــورت می‌گیــرد، می‌توانــد افــراد ترنــس را از جامعــه طــرد 
و آنهــا را بــه انــزوا بکشــاند، همچنیــن تاثیــرات منفــی بلنــد مدتــی بــر ســامت روحــی و جســمی 

افــراد بگــذارد.
برخــی واژه ترنســفوبیا یــا ترنس‌هراســی را بــه کار نمی‌برنــد و از عبــارت منفی‌نگــری بــه افــراد 
ترنــس )transnegativity( اســتفاده می‌کنــد چــرا کــه ایــن تبعیض‌هــا را نــه ناشــی از هــراس کــه 

ــه آنهــا می‌داننــد. ــگاه و پیش‌داوری‌هــای منفــی نســبت ب ناشــی از ن

)Polyamory( چند مهری
»چندمهــری«، »غیرتک‌شــریکی« یــا »پلی‌آمــوری« وارد شــدن بــه چندیــن رابطــه عاطفــی و یــا 
جنســی بــا چندیــن نفــر بطــور همزمــان و بــا رضایــت همــه افــراد اســت. ایــن نــوع رابطــه بــا 
»ازدواج رســمی چندنفــره« یــا همــان »پلی‌گامــی« متفــاوت اســت و بیشــتر جنبــه‌ای غیررســمی و 
شــخصی دارد و بــه همیــن دلیــل در کشــورهایی کــه قوانیــن دینــی ندارنــد، جرم‌انــگاری نشــده و 
گاهــی حقــوق ایــن افــراد هــم بــه رســمیت شــناخته می‌شــود. در کشــورهای اروپایــی و آمریــکای 
شــمالی، پلی‌آمــوری جرم‌انــگاری نشــده و در جوامعــی هــم پذیرفتــه شــده اســت. بــا ایــن حــال، 
در افغانســتان کــه روابــط خــارج از ازدواج، اعــم از تک‌مهــری و چندمهــری جرم‌انــگاری شــده 
اســت، داشــتن چنیــن رابطــه‌ای بــه ویــژه اگــر بیــن افــراد بــا جنســیتی مشــابه  باشــد می‌توانــد بــا 
مجازات‌هــای ســنگینی همــراه باشــد. در یــک رابطــه چندمهــری رضایــت متقابــل و اعتمــاد نقــش 
مهمــی ایفــا می‌کننــد. داشــتن گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی خــاص پیــش شــرط چنــد 
مهــری  بــودن نیســت و افــراد بــا هــر گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی می‌تواننــد  پلی‌آمــوری 

بــودن را تجربــه کننــد.

)Hetrosexual( دگرجنسگرا
افــراد دگرجنســگرا کســانی هســتند کــه کشــش جنســی، عاطفــی و عاشــقانه بــه جنــس غیرمشــابه 
خود دارند. از آنجا که دگرجنسگرایان بیشتر از دیگر گروه‌های جنسی و جنسیتی در طول تاریخ 
امــکان ظهــور و بــروز داشــته‌اند، ماننــد دیگــر گروه‌هــای جنســی و جنســیتی مثــا همجنســگرایان 
متحمــل ســرکوب و تبعیــض نشــده‌اند. در بســیاری از جوامــع همچــون افغانســتان، ایــن نــوع 
گرایــش جنســی بــه عنــوان »هنجــار« در نظــر گرفتــه شــده و بــه عنــوان شــکل »طبیعــی« روابــط 
ــه  ــه غلــط دگرجنســگرایی را ب انســانی شــناخته می‌شــود. ایــن برتــری فرهنگــی و اجتماعــی کــه ب
ــری‌  ــا صحیح‌تریــن شــکل روابــط در نظــر می‌گیــرد، زمینه‌ســاز ایجــاد نابراب عنــوان طبیعی‌تریــن ی
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و تبعیض‌هــای قانونــی، فرهنگــی و اجتماعــی علیــه جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ می‌شــود کــه در 
چارچــوب ایــن هنجــار قــرار نمی‌گیرنــد.

)Heteronormative( دگرجنسگرا هنجار
در یــک جامعــه یــا فرهنــگ »دگرجنســگراهنجار« یــا »هتــرو نورماتیــو«، فــرض بــر ایــن اســت کــه 
افــراد بــه طــور طبیعــی بایــد دگرجنســگرا باشــند و جنســیت آنهــا مطابــق بــا جنســیتی کــه در بــدو 
تولــد بــه آن‌هــا نســبت داده شــده اســت باشــد. در چنیــن جامعــه‌ و فرهنگــی، جنســیت تنهــا در 
قالب دوگانه زن و مرد و نســبت داده شــده در بدو تولد به رســمیت شــناخته می‌شــود. علاوه بر 
ایــن تنهــا روابــط بیــن جنســیت‌های غیرمشــابه، یعنــی مــرد و زن )مــرد و زن همسوجنســیتی و نــه 
مــرد و زن ترنــس(، بــه عنــوان هنجــار پذیرفتــه می‌شــود و هــر گرایشــی کــه خــارج از ایــن چارچــوب 
قــرار گیــرد، غیرطبیعــی تلقــی می‌شــود. ایــن جامعــه، دگرجنســگرایی را بــه عنــوان طبیعی‌تریــن 
یــا صحیح‌تریــن گرایــش جنســی در نظــر می‌گیــرد و معمــولاً هویت‌هــای جنســی و جنســیتی 
دیگــر نظیــر همجنســگرایان، دوجنســگرایان، افــراد ترنــس و یــا افــراد نان‌باینــری و حقوقشــان را 
نادیــده می‌گیــرد و حتــی ســرکوب می‌کنــد. ایــن جریــان فکــری از طریــق نهادهــای مختلــف ماننــد 
رســانه‌های صوتــی و تصویــری، مذهــب، و سیاســت در جامعــه ترویــج و تثبیــت می‌شــود. تفکــر 
»هتــرو نورماتیــو« نهادینــه شــده در جامعــه می‌توانــد تبعیض‌هــای گســترده‌ای علیــه افــرادی کــه 
خــارج از ایــن چارچــوب و در تضــاد بــا انتظــارات اجتماعــی آن هســتند، ایجــاد کنــد. بــه طــور مثــال، 
در افغانســتان و ایــران، کــه دگرجنســگرا هنجــاری در سیســتم قضایــی و حقوقــی ریشــه عمیقــی 
دارد، رابطــه بــا جنســیت مشــابه  به‌عنــوان انحــراف از هنجارهــای دگرجنســگرا تلقــی می‌شــود و بــا 
مجازات‌هــای خشــونت‌آمیزی ماننــد سنگســار یــا تخریــب دیــوار روی فــرد در افغانســتان و اعــدام 

در ایــران مواجــه می‌شــود.

 )Biphobia( دوجنسگراهراسی
)Binegativity( و منفی‌نگری به دوجنســگرایی

دوجنسگراهراســی بــه تــرس نامعقــول یــا پیش‌داوری‌هــای نادرســت نســبت بــه افــراد دوجنســگرا 
اشــاره دارد. دوجنســگرایان نــه تنهــا از ســمت جامعــه دگرجنســگرا بلکــه از ســوی برخــی از افــراد 
همجنســگرا نیــز ممکــن اســت بــا تبعیــض و طردشــدگی مواجــه شــوند. ایــن موضــوع غالبــاً بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه افــراد دوجنســگرا از ســوی هــر یــک از ایــن گروه‌هــا تحــت فشــارند تــا صرفــاً یــک 
ســمت دوگانــه گرایــش دگرجنــس گرایــی یــا همجنســگرایی را انتخــاب کننــد در غیــر این صورت به 
عنــوان افــرادی نامناســب بــرای رابطــه بلنــد مــدت یــا »هوس‌بــاز« و »خیانتــکار« تلقــی می‌شــوند. 
ایــن توقــع نادرســت معمــولا از ســمت افــرادی شــکل می‌گیــرد کــه گرایــش دوجنســگرایی بــه 
معنــای کشــش جنســی، عاطفــی و یــا زیبایی‌شــناختی  بــه بیــش از یــک جنســیت را بــه درســتی 
پیــش فرض‌هــای  از  یکــی  نمونــه،  بــرای  نمی‌داننــد.  را معتبــر  گرایــش  ایــن  و  نکرده‌انــد  درک 
ــه  ــرای آشکارســازی ب ــاره افــراد دوجنســگرا ایــن اســت کــه »چــون شــجاعت کافــی ب نادرســت درب
ــه همــگان معرفــی می‌کننــد.« یکــی  ــه عنــوان دوجنســگرا ب عنــوان همجنســگرا ندارنــد، خــود را ب
دیگــر از پیــش فرض‌هــای نادرســت دربــاره افــراد دوجنســگرا ایــن اســت کــه آنهــا صرفــا بــرای رفــع 



29

نیــاز جنســی بــا افــراد بــا جنســیت مشــابه خــود وارد رابطــه شــده و در انتهــا فــردی بــا جنســیت 
غیرمشــابه را  بــرای رابطــه بلنــد مــدت انتخــاب می‌کننــد.

بــه دوجنســگرایی  عبــارت منفی‌نگــری  از  و  نمی‌برنــد  کار  بــه  را  واژه دوجنسگراهراســی  برخــی 
ــه ناشــی از  ــه ناشــی از هــراس ک ــه ایــن تبعیض‌هــا را ن )binegativity( اســتفاده می‌کنــد چــرا ک

نــگاه و پیش‌داوری‌هــای منفــی نســبت بــه آنهــا می‌داننــد.

)Non-Heteronormative( غیر دگرجنسگرا هنجار
مفهــوم  ایــن  کردیــم،  اشــاره  بــه مفهــوم دگرجنســگراهنجاری  قبــل  تعریــف  در  کــه  همانطــور 
نقش‌هــای ســنتی مردانــه و زنانــه را بــه عنــوان الگــوی طبیعــی و صحیــح دریــک جامعــه در نظــر 
ــا ایــن هنجارهــا  ــه ب ــا هویــت جنســیتی ک ــه گرایــش جنســی ی ــرد. در ایــن جامعــه هــر گون می‌گی
ــا »غیرهترونورماتیــو« محســوب می‌شــود.  همخوانــی نداشــته باشــد، »غیردگرجنســگراهنجار« ی
رفتــار، هویــت یــا الگوهــای غیرهترونورماتیــو شــامل کســانی می‌شــوند کــه گرایــش جنســی یــا 
هویــت جنســیتی، رفتــار یــا الگوهــای متفاوتــی از دگرجنســگرایی و جنســیت‌های دوگانــه )فقــط 
مرد یا زن( دارند و از هنجارهای جنســی و جنســیتی رایج در جامعه که مبتنی بر دگرجنســگرایی 
و نقش‌هــای جنســیتی ســنتی هســتند، پیــروی نمی‌کننــد. ایــن افــراد می‌تواننــد همجنســگرا، 
دوجنســگرا، ترنســجندر، کوییــر یــا افــراد بــا هویــت جنســی غیردوگانــه )نــان باینــری( باشــند یــا 

ــا دگرجنســگرایی کــه ایــن هنجارهــا را بــه چالــش می‌کشــند. حتــی افــرادی همسوجنســیتی و ی

)Kink( کینک
کینــک بــه مجموعــه فانتزی‌هــا و رفتارهــای جنســی گفتــه می‌شــود کــه فــرد تمایــل دارد بــا شــریک 
ــه  ــا منحصــر ب ــا شــرکای جنســی و عاطفــی خــود انجــام دهــد. داشــتن کینک‌هــای جنســی صرف ی
جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ نیســت و ارتباطــی بــا گرایــش جنســی یــا هویــت جنســیتی خاصــی 
ــا  ــا فانتــزی هــای جنســی داشــته باشــند ی ــد علایــق خــاص ی ــدارد، از ایــن رو هــر فــردی می‌توان ن
-Role( ایفــای نقــش ،BDSM نداشــته باشــند. برخــی از رایج‌تریــن کینک‌هــای جنســی شــامل

playing(، پوشــیدن کاســتوم یــا لباس‌هــای خــاص ماننــد ماســک‌های حیوانــات و غیــره اســت. 
ــرای  ــا شــرکای جنســی و عاطفــی ب نکتــه مهــم در زمینــه کینک‌هــای جنســی »رضایــت« شــریک ی

اطمینــان از آســایش و مرزهــای فــرد یــا افــراد شــریک اســت.
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ایــن  شــدن  دیــده  و  بــودن  آشــکار  معنــای  بــه  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+«  جامعــه  »مشــاهده‌پذیری 
جامعــه در عرصه‌هــای مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و رســانه‌ای اســت و نشــان‌دهنده‌ی 
وجــود و حضــور ایــن افــراد در جامعــه، زندگــی روزمــره و تجربیــات زیســته آنهــا اســت. همچــون 
ســایر گروه‌هــای بــه حاشــیه رانــده شــده، مشــاهده‌پذیری نقــش مهمــی در زندگــی یــک فــرد 
کمــک  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  جامعــه  از  خــارج  افــراد  بــه  کــه  چــرا  می‌کنــد،  ایفــا  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  افــراد  کــه  چالش‌هایــی  و  واقعیت‌هــا  دغدغه‌هــا،  مشــکلات،  بــا  تــا  می‌کنــد 
تجربــه می‌کننــد آشــنا شــوند و دیدگاه‌هــای منفی‌شــان نســبت بــه ایــن افــراد تغییــر کنــد. بــه 
طــور کلــی، افزایــش مشــاهده‌پذیری می‌توانــد تصویــر مثبــت و واقعی‌تــری از اعضــای جامعــه 
اعضــای  علیــه  ســتیزه‌جویی‌ها  و  تبعیض‌هــا  غلــط،  تصــورات  و  کنــد  ایجــاد  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ را تغییــر دهــد و کلیشــه‌های رایــج را بــه چالــش بکشــد ؛ از ایــن‌رو، 
ــر نگــرش‌ و افزایــش حمایت‌هــا در بیــن عمــوم مــردم کمــک  ــه تغیی ــد ب مشــاهده‌پذیری می‌توان
کنــد. عــاوه بــر ایــن، مشــاهده‌پذیری می‌توانــد بــه اعضــای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ یــادآوری 
کنــد کــه تنهــا نیســتند و دارای شــبکه‌ای از حمایت‌هــا هســتند کــه بــه کاهــش احســاس تنهایــی و 
انــزوا کمــک می‌کنــد و بــر ســامت روانــی آنهــا تأثیــر مثبــت می‌گــذارد. همچنیــن، زمانــی کــه افــراد 
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ در جامعــه بــه رســمیت شــناخته می‌شــوند، احســاس هویــت و تعلــق بیشــتری 
پیــدا می‌کننــد و می‌تواننــد بــه راحتــی خــود را ابــراز کننــد و در جامعــه فعــال باشــند. در نهایــت، 
مشــاهده‌پذیری می‌توانــد نوعــی الگــو بــرای نســل‌های جوان‌تــر باشــد. وقتــی کــه نوجوانــان و 
جوانــان ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ مدل‌هــای موفــق و قابــل شناســایی در معــرض دیــد داشــته باشــند، 
آگاهــی و انگیــزه بیشــتری بــرای پذیــرش هویــت خــود و تــاش بــرای زندگــی بهتــر پیــدا می‌کننــد. 
بــه  و  و پذیــرا منجــر شــود  ای همه‌شــمول  ایجــاد جامعــه  بــه  ایــن مشــاهده‌پذیری می‌توانــد 
تقویــت برابــری، عدالــت اجتماعــی و تضمیــن حقــوق بشــر کمــک کنــد. بــه همیــن دلیــل، حمایــت 
از مشــاهده‌پذیری جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــرای تحقــق برابــری و عدالــت امــری ضــروری اســت. 

 مشاهده‌پذیری جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ 
)LGBTQ+ Visibility(                       
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)Deadnaming( نامیدن با نام مرُده
خطــاب کــردن فــرد ترنــس بــا نــام قبلــی او و نــه نــام انتخابــی‌اش، بــه خصــوص وقتــی کــه بــا 
هویــت جنســیتی فعلــی‌اش همخوانــی نــدارد و خــود را دیگــر بــا آن نــام معرفــی نمی‌کنــد، نــام 
ــرده یــا Deadnaming نــام دارد. نــام قبلــی معمــولاً بــا هویــت جنســیتی پیشــین فــرد ترنــس  مُ
مرتبــط اســت کــه در بــدو تولــد بــه او نســبت داده شــده اســت و در بســیاری از مــوارد، اســتفاده 
از آن باعــث ناراحتــی یــا آزردگــی فــرد می‌شــود، چــون بــه گذشــته‌ای اشــاره دارد کــه او دیگــر بــا آن 
ارتباطــی نــدارد یــا ممکــن اســت خاطــرات و تجربیــات ناخوشــایندی را بــرای او تداعــی کنــد. تغییــر 
نــام و هویــت جنســیتی مثــل یــک تولــد دوبــاره اســت و بــه همیــن دلیــل از نــام ســابق بــه عنــوان 
نــام مــرده یــاد می‌شــود.  لــذا ضــروری اســت تــا همــواره »نــام« و »ضمیــر« افــراد را از آنهــا ســوال 
ــه دلیــل آشکارســازی  ــی حتــی خشــونت فیزیکــی علیــه آنهــا ب ــا موجــب آزار و اذیــت روان کنیــم ت

ناخواســته نشــویم.

 )Homophobia( همجنسگراهراســی
)Homonegativity( و منفی‌نگــری به همجنســگرایی

پیش‌داوری‌هــای  و  منفــی  احساســات  یــا  نگرانــی  نامعقــول،  تــرس  بــه  همجنسگراهراســی 
ناخــودآگاه نســبت بــه افــراد همجنســگرا اطــاق می‌شــود. ایــن نگرش‌هــا ممکــن اســت بــه دلایــل 
فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی یــا تربیتــی شــکل گرفتــه باشــند و لزومــاً بــه معنــای رفتــار خصمانــه یــا 
خشــونت‌آمیز نیســتند. همجنسگراهراســی می‌توانــد بــه شــکل‌های مختلفــی بــروز کنــد، ماننــد 
شــوخی‌های تحقیرآمیــز، نپذیرفتــن افــراد همجنســگرا در خانــواده، اجتنــاب از تعامــل بــا افــراد 
همجنســگرا یــا نپذیرفتــن حقــوق ایــن افــراد در محیــط کار و تحصیــل، و یــا اعمــال فشــار بــرای 
تغییــر گرایــش جنســی کــه همگــی ایــن مــوارد می‌تواننــد تاثیــرات منفــی عمیقــی بــر زندگــی و 

ــه تبعیــض و نابرابــری در جامعــه دامــن بزننــد. ســامت روانــی افــراد همجنســگرا بگذارنــد و ب
برخــی واژه همجنسگراهراســی را بــه کار نمی‌برنــد و از عبــارت منفی‌نگــری بــه همجنســگرایی 
)homonegativity( اســتفاده می‌کنــد چــرا کــه ایــن تبعیض‌هــا را نــه ناشــی از هــراس کــه ناشــی 

از نــگاه و پیش‌داوری‌‌هــای منفــی نســبت بــه آنهــا می‌داننــد.

)Intersectional Identity( هویت متقاطع
»هویــت متقاطــع« ایــده‌ای اســت کــه می‌گویــد هــر فــرد دارای چندیــن هویــت اجتماعــی اســت کــه 
بــا هــم تداخــل دارنــد و تجربیــات او را بــه شــکل منحصربه‌فــردی شــکل می‌دهنــد. بــه عنــوان مثال، 
ممکــن اســت فــردی نــه تنهــا بــر اســاس گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی خــود تعریــف شــود، 
بلکــه ترکیبــی از عواملــی ماننــد نــژاد، جنســیت، طبقــه اجتماعــی، دیــن و وضعیــت معلولیــت 
نیــز بــر او تأثیــر بگــذارد. ایــن مفهــوم بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا بفهمیــم کــه تجربیــات افــراد از نظــر 

»امتیــاز« و »تبعیــض«، پیچیــده و چندلایــه هســتند.



32

بــا مثالــی از وضعیــت جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ افغانســتان ادامــه  بــرای درک بهتــر موضــوع 
می‌دهیــم. یــک زن ترنــس ســاکن در یکــی از ولایــات محــروم مــرزی افغانســتان را تصــور کنیــد. 
او ممکــن اســت بــا چالش‌هــا و تبعیض‌هایــی روبــه‌رو شــود کــه به‌طــور قابــل توجهــی بــا تجربیــات 
ــان  یــک زن ترنــس ســاکن در پایتخــت افغانســتان متفــاوت اســت؛ تجربیــات هــر دوی ایــن زن
ترنــس تحــت تأثیــر هم‌زمــان چندیــن عامــل ماننــد هویــت جنســیتی او )بــه عنــوان یــک زن 
ترنــس(، جغرافیــا )ســاکن منطقــه‌ای دورافتــاده و محــروم(، و شــرایط اجتماعی-اقتصــادی )زندگــی 
در پایتخــت و ولایــات محــروم و بــدون دسترســی بــه منابــع و حمایت‌هــای لازم(، اتنیــک و 
زبــان و… قــرار دارد. در مناطــق دور افتــاده‌، افــراد جامعــه رنگین‌کمانــی، نــه تنهــا بــا تبعیض‌هــای 
مربــوط بــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی خــود مواجــه هســتند، بلکــه دسترســی محــدود 
بــه خدمــات اولیــه ماننــد آمــوزش، بهداشــت و همچنیــن فشــارهای فرهنگــی و ســنتی شــدیدتر 
اســت. در جغرافیــای افغانســتان و بــرای یــک زن ترنــس، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه عــاوه بــر 
تبعیــض گســترده‌ای کــه بــه دلیــل هویــت جنســیتی خــود بــا آن مواجــه می‌شــود، از حمایت‌هــای 
اجتماعــی و خانوادگــی نیــز محــروم باشــد، چــرا کــه بســیاری از خانواده‌هــا و جوامــع محلــی در 
جامعــه مردســالار افغانســتان، بــه دلایــل فرهنگــی و مذهبــی، افــراد ترنــس را نمی‌پذیرنــد. در 
مقابــل، یــک زن ترنــس ســاکن در کابــل، ممکــن اســت بــا وجــود تبعیض‌هــای متنــوع، بــه دلیــل 
زندگــی در پایتخــت، دسترســی بیشــتری بــه ســازمان‌ها، منابــع وحمایت‌هــای اجتماعــی داشــته 

باشــد کــه ایــن امــر بــه او کمــک می‌کنــد تــا از چالش‌هــا بهتــر عبــور کنــد.

همانطــور کــه در مثــال افغانســتان اشــاره شــد، تبعیض‌هــا ونابرابری‌هــا می‌تواننــد چندبعــدی 
باشــند و نمی‌تــوان بــه آن‌هــا تنهــا از یــک زاویــه نــگاه کــرد. هــر فــرد »مجموعــه‌ای از هویت‌هــا« را 
دارد کــه در تعامــل بــا یکدیگــر تجربیــات او را شــکل می‌دهنــد. از ایــن رو، افــراد ممکــن اســت بــر 
اســاس ترکیبــی از گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی، وضعیــت اقتصــادی، توانایی‌هــای جســمی 
و ذهنــی، قومیــت، دیــن و یــا دیگــر عوامــل اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی بــا تبعیض‌هایــی مواجــه 
شــوند کــه ســایرین تجربــه نمی‌کننــد یــا بــه گونــه دیگــری تجربــه می‌کننــد. همچنیــن، امتیازهــا 
ــر اســاس جنبه‌هــای مختلــف هویــت فــرد و مراحــل زندگــی تغییــر کننــد. درک  نیــز می‌تواننــد ب
مفهــوم »هویــت متقاطــع« بســیار مهــم اســت چــرا کــه بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا متوجــه شــویم 
افــراد تنهــا دارای یــک هویــت نیســتند؛ ایــن نــگاه چندبعــدی بــه هویــت، بــه مــا امــکان می‌دهــد تــا 
رویکردهــای جامع‌تــر و عادلانه‌تــری بــرای مقابلــه بــا نابرابری‌هــا و تبعیض‌هــا در جوامــع مختلــف، 
خصوصــا در رابطــه بــا افغانســتان داشــته باشــیم و از حمایــت همه‌جانبه‌تــری بــرای افــرادی کــه در 

حاشــیه قــرار گرفته‌انــد، اطمینــان حاصــل کنیــم.
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در ایــن بخــش، بــه معرفــی اصطلاحــات نادرســت و دلایــل منســوخ شــدن آن‌هــا خواهیــم پرداخــت. 
هــدف مــا ایــن اســت کــه مخاطبــان ایــن کتابچــه، بــه ویــژه افــرادی کــه پیش‌تــر بــا ایــن واژگان و 
ــن کلمــات، نحــوه اســتفاده از  ــه درکــی صحیــح از ای ــد ب اصطلاحــات آشــنایی نداشــته‌اند، بتوانن
آن‌هــا در جامعــه و جایگزین‌هــای مناســب و تأییدشده‌شــان دســت یابنــد. بــرای ایــن منظــور، 
مجموعــه‌ای از مثال‌هــا را گــردآوری کرده‌ایــم. همان‌طــور کــه قبــاً نیــز اشــاره شــد، جایگزین‌هــای 
پیشــنهادی ممکــن اســت بــا گــذر زمــان بــه گزینه‌هایــی نامطلــوب تبدیــل شــوند. بــا ایــن حــال، 
ــه شــده، دقیق‌تریــن و رایج‌تریــن جایگزین‌هــا در زمــان  ــگارش ایــن کتابچــه ارائ آنچــه در زمــان ن

خــود اســت.

ازدواج زوج‌های همجنسگرا
اســتفاده از عبــارت »ازدواج زوج‌هــای همجنســگرا« کــه گاهــی در تیتــر خبرهــا یــا در گفت‌و‌گوی‌هــای 
روزمــره و بــه خصــوص دربــاره قانونــی شــدن ازدواج بــرای همــه، دیــده و شــنیده می‌شــود، اگرچــه 
بــه خــودی خــود نادرســت و نامحتمــل نیســت امــا ریشــه در بــاوری نادرســت دارد. ایــن بــاور 
نادرســت از آنجــا نشــات می‌گیــرد کــه بســیاری گمــان می‌کننــد، هــر رابطــه‌ یــا ازدواجــی میــان دو 
فــرد بــا جنســیت مشــابه الزامــاً بــه معنــای همجنســگرا بــودن هــر دو فــرد اســت؛ در حالــی کــه افــراد 
»دوجنســگرا« و »همه‌جنســگرا« و…  نیــز می‌تواننــد در رابطــه‌ای بــا افــراد بــا جنســیت مشــابه خــود 
باشــند و بــا هــم ازدواج کننــد. در واقــع ایــراد اســتفاده از عبــارت »زوج‌هــای همجنســگرا«، نادیــده 
انــگاری و حــذف همــه افــراد غیرهمجنســگرا اســت. ایــن نادیده‌انــگاری می‌توانــد تاثیــرات منفــی 
بســیاری بــر ایــن گــروه افــراد داشــته باشــد و نادیده‌انــگاری دوجنســگرایان و همه‌جنســگرایان 
را عــادی ســازی کنــد. از ایــن رو، عبارت‌هــای »ازدواج برابــر« و یــا »ازدواج بــرای همــه«، چنــان کــه 
در قوانیــن کشــورهایی کــه ایــن قانــون و حقــوق را بــرای همگــی بــه رســمیت می‌شناســند آمــده 
اســت، مناســب‌تر اســت. ایــن دو واژه نــه تنهــا، بهتــر و همــه شــمول‌تر هســتند کــه بــه ســیالیت 
جنســیت و گرایش‌هــای جنســی هــم احتــرام می‌گــذارد.  بنابرایــن توصیــه می‌شــود کــه از ایــن 

عبــارت جایگزیــن اســتفاده شــود.

 جایگزین‌های مناسب برای واژگان قدیمی چیست؟
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ایزک

واژه »ایــزک« یکــی از اصطلاحــات توهین‌آمیــز بســیار رایــج در افغانســتان اســت کــه علیــه افــراد 
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه کار مــی‌رود. ایــن کلمــه دارای بــار تحقیرآمیــز شــدیدی اســت و در مکالمــات 
روزمــره بــه عنــوان یــک واژه بــرای تمســخر یــا تحقیــر افــراد بــا گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای 
واژه  دقیــق  ریشــه  می‌شــود.  اســتفاده  غیردگرجنســگراهنجار  یــا  غیرهترونورماتیــو  جنســیتی 
»ایــزک« مشــخص نیســت، امــا بــه نظــر می‌رســد ایــن کلمــه در فرهنــگ‌ افغانســتان، افــراد بــا 
جســم منتســب بــه مردانــه را کــه از نظــر رفتــاری بــا معیارهای ســنتی »مردانگی« ســازگار نیســتند، 
یــا نقش‌هــای ســنتی جنســیتی را دنبــال نمی‌کننــد، هــدف قــرار می‌دهــد. ایــن واژه اغلــب بــرای 
اشــاره بــه »ضعــف«، »ناتوانــی« و »زنانــه بــودن ظاهــر یــا رفتــار« ایــن مــردان بــه کار مــی‌رود، 
بــه‌ ویــژه از ایــن نظــر کــه ایــن افــراد رفتارهایــی دارنــد کــه از دیــد عمــوم جامعــه افغانســتان کــه 
درگیــر قالب‌هــای دوگانــه زن و مــرد اســت، زنانــه تلقــی می‌شــود. در واقــع، ایــن کلمــه بــه عنــوان 
»نمــادی« از هرگونــه گرایــش جنســی، رفتــار، بیــان یــا هویــت جنســیتی کــه بــا هنجارهــای مرســوم 
ــد کــه  ــه نظــر می‌آی ــا ایــن حــال، ب ــق نداشــته باشــد، دیــده می‌شــود. ب جنســی و جنســیتی تطاب
واژه »ایــزک« رونــدی مشــابه بــا واژه »کوییــر« را طــی کــرده اســت. پیش‌تــر بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کردیــم کــه کوییــر در ابتــدا واژه‌ای توهین‌آمیــز بــه معنــای »عجیــب و غریــب« بــود کــه توســط 
جامعــه بــرای خطــاب قــرار دادن و تحقیــر افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+، درکشــور آمریــکا اســتفاده 
می‌شــد. امــا بــا گذشــت زمــان فعــالان و اعضــای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ تصمیــم بــه خنثــی 
ســازی بــار منفــی ایــن واژه گرفتنــد؛ آنهــا بــه جــای مبــارزه بــا تــک تــک اعضــای جامعــه، شــروع بــه 
ــا گذشــت  ــه تدریــج و ب ــد. ب ــرای خطــاب قــرار دادن خــود کردن ــه از واژه کوییــر ب اســتفاده عامدان
زمــان ایــن واژه بــار منفــی خــود را از دســت داد و بــه واژه‌ای محترمانــه و مــورد قبــول اکثریــت 

جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ تبدیــل شــد.
از آنجــا کــه در ســال‌های اخیــر واژه »ایــزک« وارد گفتمــان جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ شــده و بــه 
صــورت محــدود توســط برخــی از اعضــای ایــن جامعــه بــرای خطــاب قــرار دادن یکدیگــر اســتفاده 
می‌شــود، بــه نظــر می‌رســد کــه در آینــده نــه چنــدان دور ایــن واژه سرنوشــتی مشــابه بــا سرنوشــت 
واژه کوییــر داشــته باشــد. بــا ایــن همــه، ایــن نکتــه مهــم را نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن واژه 
همچنــان در بیــن اعضــای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ افغانســتان و در نــگاه اکثریــت جامعــه، 
واژه‌ای توهیــن آمیــز تلقــی می‌شــود. از ایــن رو بهتــر اســت از رضایــت شــخصی افــراد بــرای خطــاب 
قــرار گرفتــن بــا ایــن واژه اطمینــان حاصــل کنیــد و ســپس نســبت بــه اســتفاده از آن در مکالمــات 
خــود اقــدام کنیــد. اگــر در اســتفاده از ایــن واژه مــردد هســتید، می‌توانیــد از جایگزین‌هــای 
ــا  مــورد قبــول اعضــای ایــن جامعــه نظیر»رنگیــن کمانــی«، »ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+«، »دگربــاش«، و ی

»کوییــر« اســتفاده کنیــد.

ترجیح جنسی
واژه »ترجیــح جنســی« بــه ایــن دلیــل توهین‌آمیــز تلقــی می‌شــود کــه معنــای انتخابــی یــا قابــل 
تغییــر بــودن »گرایــش جنســی« را القــا می‌کنــد، در حالــی کــه گرایــش جنســی یــک ویژگــی ذاتــی 
و غیرقابــل تغییــر اســت. اســتفاده از ایــن واژه می‌توانــد بــه نادیــده گرفتــن و کم‌اهمیــت جلــوه 
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دادن تجربیــات و هویت‌هــای افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ منجــر شــود. بــه عــاوه، از آنجــا کــه برخــی 
همچنــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه گرایــش جنســی افــراد قابــل تغییــر اســت و بــا روش‌هــای 
»اصــاح درمانــی« بــه دنبــال تغییــر گرایــش افــراد بــه دگرجنســگرا و تبدیــل ایشــان بــه آنچــه 
»هنجــار« می‌خواننــد هســتند، بنابرایــن اســتفاده از ایــن واژه ســرکوبگر بازتولیــد خشــونت علیــه 
افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــوده و همراهــی خواســته یــا ناخواســته بــا اصــاح درمانگــران اســت. بــه 
همیــن دلیــل، اصطــاح »گرایــش جنســی« )sexual orientation( کــه بــه طبیعــی بــودن ایــن 

موضــوع اشــاره دارد، ترجیــح داده می‌شــود.

ترنسکشوال
واژه »ترنسکشــوال« بــه تدریــج بــه عنــوان واژه‌ای منســوخ و گاه توهین‌آمیــز شــناخته شــده 
اســت. ایــن تغییــر دیــدگاه بــه دلایــل مختلفــی بازمی‌گــردد. یکــی از دلایــل اصلــی، پیشــینه ایــن 
واژه اســت کــه هویــت ترنــس را بــا »بیمــاری« یــا »اختــال روانــی« مرتبــط می‌کــرده اســت، مفهومــی 
کــه امــروزه رد شــده و ثابــت شــده کــه هویــت ترنــس یــک اختــال روانــی نیســت. عــاوه بــر ایــن، 
ایــن واژه بــر جنبه‌هــای پزشــکی ماننــد هورمون‌درمانــی یــا جراحی‌هــای تطبیــق جنســیت تاکیــد 
ــا آن مخالفــت می‌کننــد، به‌ویــژه زمانــی کــه  دارد، امــری کــه بســیاری از اعضــای جامعــه ترنــس ب
ــا تنهــا راه شــناخت هویــت ترنــس قلمــداد شــوند. بــا ایــن  ــه صــورت اجبــاری ی ایــن اقدامــات ب
حــال، برخــی افــراد ممکــن اســت همچنــان ترجیــح دهنــد از ایــن واژه بــرای معرفــی خــود اســتفاده 
کننــد. افــراد ترنسکشــوال ممکــن اســت تمایــل بــه انجــام یــک یــا چنــد مــورد از اقدامــات پزشــکی 
بــرای همخوان‌ســازی جســم بــا هویــت جنســیتی خــود داشــته باشــند یــا از انجــام ایــن اقدامــات 
خــودداری کننــد. بنابرایــن، احتــرام بــه انتخــاب فــردی هــر شــخص در اســتفاده از واژه‌هــا اهمیــت 

بالایــی دارد، حتــی اگــر واژه‌ای بــه طــور گســترده منســوخ یــا توهین‌آمیــز تلقــی شــود.

تن فروشی
واژه‌ »تن‌فروشــی« در کنــار واژگانــی چــون »بیزنســی« یــا »فاحشــه« کــه در افغانســتان  	     
بــه کار مــی‌رود توهین‌آمیــز تلقــی می‌شــوند چــون بــر اســاس تصــورات منفــی و قضاوت‌هایــی 
دربــاره‌ کار جنســی شــکل گرفته‌انــد. ایــن واژگان بــه شــکلی ضمنــی بیــان می‌کننــد کــه فــرد بــدن 
خــود را می‌فروشــد، موضوعــی کــه می‌توانــد بــر هویــت و کرامــت فــرد تأثیــر منفــی بگــذارد و او را 
صرفــاً بــه کالایــی قابــل خریــد و فــروش تقلیــل دهــد. از طــرف دیگــر، ایــن واژگان ممکــن اســت 
ایــن پیــام را منتقــل کننــد کــه فــرد بــه دلیــل کارش فاقــد ارزش انســانی یــا شــان اجتماعــی اســت 
و بدنــش در اختیــار همــه اســت و نیــازی بــه رضایــت نیســت. بــه جــای »تن‌فــروش«، می‌تــوان 
ــه »کار جنســی« اســتفاده کــرد. اصطــاح  ــرای اشــخاص مشــغول ب از اصطــاح »کارگــر جنســی« ب
ــر کار و  ــدن فــرد، ب ــر ب ــری دارد و به‌جــای تمرکــز ب ــر و بی‌طرفانه‌ت ــگاه حرفه‌ای‌ت »کارگــر جنســی« ن
جنبه‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی ایــن شــغل تأکیــد می‌کنــد. ایــن اصطــاح همچنیــن بــه احتــرام 
بــه حقــوق و هویــت کارگــران جنســی کمــک کــرده و از ایجــاد تبعیــض و قضاوت‌هــای منفــی 

جلوگیــری می‌کنــد.
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جراحی تغییر جنسیت
آنچــه برخــی بــا عبــارت منسوخ‌شــده »جراحــی تغییر جنســیت« به آن اشــاره می‌کننــد، مجموعه‌ای 
از عمل‌هــای جراحــی اســت کــه افــراد ترنــس در پروســه ترنزیشــن یــا گــذار بــرای تطابــق اندام‌هــای 
خــود بــا هویــت جنســیتی مــورد تاییدشــان انجــام می‌دهنــد. از آنجــا کــه جنســیت یــک مفهــوم 
انتزاعــی اســت و بــه درک و برداشــت درونــی افــراد از جنسیتشــان بازمی‌گــردد، نمی‌تــوان بــا انجــام 
ــاره ایــن موضــوع، اســتفاده  عمل‌هــای جراحــی آن را تغییــر داد. بنابرایــن، در زمــان صحبــت درب
ــا »تطبیــق  از عبارت‌هــای صحیحــی ماننــد عمل‌هــای »بازتاییــد جنســیت«، »تاییــد جنســیت« ی

جنســیت« بــه جــای عبــارت منسوخ‌شــده »تغییــر جنســیت« درســت اســت.

دوجنسه
واژه توهین‌آمیــز »دوجنســه« در فارســی بــه افــراد ترنــس یــا افــراد بیناجنســی اطــاق می‌شــود. 
آمــده و معمــولاً  بــه وجــود  یــا تلاقــی دو جنســیت  از ترکیــب  نادرســتی  بــا تصــور  واژه  ایــن 
بــرای اشــاره بــه افــرادی اســتفاده می‌شــود کــه هویــت یــا ویژگی‌هــای جنسیتی‌شــان خــارج از 
دوگانه‌هــای ســنتی زن و مــرد قــرار دارد. مشــابه بــا آنچــه در رابطــه بــا واژه »نرمــاده« گفتــه شــد، 
واژه »دوجنســه« نیــز بــه طــرز نادرســتی، افــراد ترنــس را به‌عنــوان ترکیبــی از دو جنــس یــا نوعــی 
موجــود بینابینــی معرفــی می‌کنــد، در حالــی کــه افــراد ترنــس می‌تواننــد هویــت جنســیتی خــود 
را زن، مــرد، و یــا بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه یــا هــر هویــت دیگــری تعریــف کننــد. ایــن واژه 
گاهــی بــه افــراد بیناجنســی کــه بــا ویژگی‌هــای جنســی متفــاوت بیولوژیکــی متولــد شــده انــد نیــز 
اطــاق می‌شــود، امــا مفهــوم آن اغلــب بــا تحقیــر و عــدم درک واقعــی از ایــن افــراد همــراه اســت. 
ایــن واژه بــار معنایــی منفــی و تحقیرآمیــزی دارد کــه باعــث می‌شــود هــم افــراد ترنــس وهــم 
افــراد بیناجنســی احســاس تبعیــض،‌ تحقیــر و طردشــدگی کننــد. به‌جــای احتــرام بــه هویــت 
ــا  ــرای کوچک‌انــگاری ی ــا شــرایط بیولوژیکــی افــراد بیناجنســی، از ایــن اصطــاح ب افــراد ترنــس ی

ــده گرفتــن حقــوق و انسانیت‌شــان اســتفاده می‌شــود. نادی

زن‌چه یا زن‌چو
عبــارت »ز‌ن‌چــه« یــا »زن‌چــو« بــار معنایــی منفــی دارد و بیشــتر بــرای اشــاره بــه زنــان ترنــس، 
مــردان همجنســگرا و یــا کســانی کــه بیــان جنســیتی آنهــا از نظــر جامعــه زنانــه تلقــی می‌شــود مــورد 
اســتفاده قــرار می‌گیــرد. ایــن عبــارت تقریبــا در تمامــی ولایــات افغانســتان کاربــرد دارد و بــرای 

ــراد از آن اســتفاده می‌شــود. ــر و کوچــک شــماری اف تحقی

Life-Style سبک زندگی
اســتفاده از واژه ســبک زندگــی یــا Life Style در نــوع خــود دارای هیــچ ایــراد نیســت امــا وقتی این 
ــا افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ آن هــم از ســوی افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ ســتیز بــه کار  واژه در رابطــه ب
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بــرده می‌شــود مــراد از آن اســت کــه گرایــش جنســی و هویــت جنســیتی اعضــای ایــن جامعــه ماننــد 
هــر نــوع ســبک زندگــی دیگــر مثــا ســبک زندگــی گیاهخــواری یــا ســبک زندگــی مینیمالیســتی یــک 
انتخــاب اســت و آنهــا می‌تواننــد هــر زمــان آن را تغییــر دهنــد. ایــن اصــاح یادآورعبــارت »ترجیــح 

جنســی« اســت کــه معنایــی مشــابه بــا ســبک زندگــی را بــه مخاطــب القــا می‌کننــد.

)shemale( شیمیل
واژه »شــیمیل« از ترکیــب دو واژه she )او، ضمیــر مونــث( و male )مذکــر( در زبــان انگلیســی 
ســاخته شــده اســت. ایــن اصطــاح عمدتــاً در صنعــت پــورن و بــرای اشــاره بــه زنــان ترنــس )زنانــی 
کــه درهنــگام تولــد جنســیت مردانــه بــه آنهــا نســبت داده شــده اســت امــا هویــت جنســیتی زنانــه 
دارنــد( بــه کار مــی‌رود. ایــن واژه بــه چنــد دلیــل ترنســفوب و توهین‌آمیــز تلقــی می‌شــود؛ اولیــن 
ــان ترنــس اســت  ــه هویــت زن ــه نوعــی تجزی ــر می‌گــردد کــه ب ــه ترکیــب واژه »شــیمیل« ب مــورد ب
و به‌طــور نادرســت فــرض می‌کنــد کــه آن‌هــا نیمــه زن و نیمــه مــرد هســتند، درحالی‌کــه زنــان 
ترنــس » زن« هســتند. دلیــل دیگــر را می‌تــوان در شــیءانگاری زنــان ترنــس جســت؛ ایــن کلمــه 
زنــان ترنــس را بــه ‌عنــوان اشــیاء جنســی و نــه به‌عنــوان انســان‌هایی بــا شــان و کرامــت انســانی 
و هویــت و تجربــه منحصربه‌فــرد معرفــی می‌کنــد. واژه »شــیمیل« به‌جــای تأییــد هویــت آن‌هــا 
به‌عنــوان زن، بــر جنبه‌هــای جســمانی تمرکــز دارد و نادیــده می‌گیــرد کــه ایــن افــراد چگونــه خــود 
را هویت‌یابــی می‌کننــد. دلیــل آخــر کــه از ترنــس هــراس بــودن ایــن واژه خبــر می‌دهــد تاریخچــه 
تحقیرآمیــز آن اســت کــه همــواره بــا تحقیــر، ســرکوب و تبعیــض همــراه بــوده و در جوامــع مختلــف 
بــرای طــرد و تحقیــر افــراد ترنــس، خصوصــا زنــان ترنــس بــه کار رفتــه اســت. کاربــرد ایــن واژه بــه 
ــه بازتولیــد خشــونت علیــه افــراد ترنــس شــود و  ــار معنایــی منفــی آن می‌توانــد منجــر ب دلیــل ب
ــل زندگــی کنــد. شــیء‌انگاری نهفتــه در  ــرای آنهــا ناامــن و غیــر قاب ــی ب جامعــه را هــم از نظــر روان
ایــن واژه ســبب می‌شــود تــا افــراد ترنــس بیشــتر در معــرض انــواع آزار و اذیــت هــای جســمی و 
جنســی قــرار گرفتــه و محیط‌هــای عمومــی از جملــه محیــط کار و تحصیــل بــرای آنهــا ناامــن شــود. 
لــذا ضــروری اســت تــا نهایــت احتیــاط را در مکالمــات روزمــره خــود بــه کار گیریــم تــا مبــادا بــه چرخــه 

خشــونت علیــه افــراد ترنــس دامــن بزنیــم.

لواطت یا لواط
لواطــت یــا لــواط واژه‌ای عربــی اســت کــه در متــون مذهبــی بــرای اشــاره بــه رابطــه جنســی میــان دو 
فــرد بــا بــدن منتســب بــه مردانــه اســتفاده می‌شــود. ایــن واژه از نــام قــوم لــوط در قــرآن، کتــاب 
مســلمانان گرفتــه شــده و بــا بــار معنایــی منفــی بــه کار رفتــه اســت. در بســیاری از متــون مذهبــی 
و ســنتی، لــواط بــه عنــوان عملــی گناه‌آلــود یــا انحرافــی معرفــی شــده کــه مســتحق مجــازات اســت. 
ایــن نــگاه تاریخــی باعــث شــده کــه واژه لــواط در گفت‌وگوهــای عمومــی یــا غیررســمی نیــز بــا تحقیــر 
و ســرزنش همــراه شــود. گــروه طالبــان در قانــون امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر خــود از رابطــه 
جنســی میــان دو بــا بــدن منتســب بــه مردانــه بــا نــام »لواطــت« یــاد کــرده و مجــازات آن را مطابــق 

بــا احــکام شــریعت تعییــن کــرده اســت.
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)ladyboy( لیدی بوی
واژه »لیــدی بــوی« از ترکیــب دو واژه Lady )زن( و Boy )پســر( در زبــان انگلیســی ســاخته 
شــده اســت. ایــن واژه عمدتــاً در کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی ماننــد تایلنــد رواج دارد و 
بــه زنــان ترنــس یــا افــراد بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه اطــاق می‌شــود کــه بــا بــدن منتســب 
بــه مردانــه بــه دنیــا آمده‌انــد امــا هویــت ویــا ظاهــر منتســب بــه زنانــه دارنــد. بــا این‌حــال، در 
ســال‌های اخیــر، اســتفاده از ایــن واژه در بســیاری از نقــاط جهــان، از جملــه افغانســتان و ایــران 
رواج یافتــه اســت کــه بخشــی از آن بــه دلیــل رفــت و آمــد شــهروندان بــه آســیای جنــوب شــرقی 
و بخشــی دیگــر بــه دلیــل راهیابــی ایــن واژه بــه صنعــت پــورن اســت. »لیــدی بــوی« هماننــد 
»شــیمیل« سراســر توهین‌آمیــز و ترنســفوب اســت. ایــن واژه افــراد ترنــس را بــه اشــیای جنســی 
ــه  ــه هویــت و انسانیت‌شــان، ب ــه جــای توجــه بیشــتر ب تقلیــل می‌دهــد و باعــث می‌شــود کــه ب
ظاهــر و جذابیــت جنســی آن‌هــا توجــه شــود. همچنیــن ایــن واژه بــه دلیــل ترکیبــش هویــت 
جنســیتی افــراد ترنــس را زیــر پــا می‌گــذارد و هماننــد واژه »شــیمیل« آن‌هــا را بــه نوعــی »نیمــه 
زن و نیمــه مــرد« نشــان می‌دهــد. بــه همیــن دلایــل، واژه »لیــدی بــوی« می‌توانــد باعــث ایجــاد 
حــس تحقیــر و عــدم احتــرام در افــراد ترنــس شــود. از ایــن رو، اســتفاده از اصطلاحــات دقیــق 
و محترمانــه ماننــد »زن ترنــس«، »مــرد ترنــس«، یــا »افــراد ترنــس‌« نشــان‌دهنده احتــرام بــه 

هویــت خودتعریــف افــراد اســت.

مخنث یا خنثی
واژه عربــی »مخنــث« در افغانســتان ریشــه‌ای تاریخــی دارد و در گذشــته در متــون اســامی و 
فرهنگــی بــه افــرادی اطــاق می‌شــد کــه از نظــر ظاهــر یــا رفتــار، ترکیبــی از ویژگی‌هــای منتســب 
بــه زنانــه و مردانــه داشــتند. ایــن افــراد گاهــی به‌عنــوان کســانی توصیــف می‌شــدند کــه »میــان 
دو جنــس« قــرار دارنــد یــا رفتارشــان بــا هنجارهــای جنســیتی زمــان خــود مطابقــت نداشــت. در 
جامعــه امــروزی افغانســتان، واژه »مخنــث« به‌طــور عمــده افــراد ترنــس را خطــاب قــرار می‌دهــد، 
تولــد مطابقــت  بــا جنســیت تعیین‌شــده هنــگام  کــه هویــت جنسیتی‌شــان  یعنــی کســانی 
نــدارد. گاهــی نیــز ایــن واژه بــرای افــراد بیناجنســی بــه‌کار مــی‌رود، افــرادی کــه از نظــر ویژگی‌هــای 
ایــن واژه در  یــا مــرد تطابــق کامــل ندارنــد.  بــا چارچوب‌هــای ســنتی زن  جنســی بیولوژیکــی 
گفتمــان روزمــره افغانســتان اغلــب به‌عنــوان ابــزاری بــرای تحقیــر،  تمســخر یــا طــرد فــرد ترنــس 
و بیناجنســی  اســتفاده می‌شــود و بــه جــای احتــرام بــه هویــت یــا وضعیــت ایشــان، آنهــا را 
بــی‌ارزش جلــوه می‌دهــد. ایــن واژه همــواره در بســترهایی بــه کار رفتــه کــه بــا پیش‌داوری‌هــای 
فرهنگــی و دینــی همــراه بــوده و افــراد را در معــرض طــرد اجتماعــی قــرار داده اســت. از آنجــا 
کــه تاریخچــه ایــن واژه نیــز بــا تبعیــض و طــرد اجتماعــی گــره خــورده اســت و اســتفاده از آن 
بازتاب‌دهنــده نــگاه منفــی و تحقیرآمیــز نســبت بــه افــراد ترنــس یــا بیناجنســی بــوده اســت. بــه 
ــوان واژه‌ای  ــه عن ــو‌+ افغانســتان ب ــان جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کی ــن اصطــاح در می همیــن دلیــل، ای

تحقیرآمیــز و توهین‌آمیــز تلقــی می‌شــود.
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سحاق

واژه ســحاق از ریشــه عربــی مســاحقه گرفتــه شــده و بــه معنــای رابطــه جنســی میــان دو فــرد بــا 
بــدن منتســب بــه زنانــه اســت. ایــن واژه بیشــتر در متــون اســامی اســتفاده می‌شــود و بــه دلیــل 
زمینــه تاریخــی و کاربــرد آن، اغلــب بــا نــگاه منفــی همــراه اســت. ســحاق معمــولاً بــه عنــوان عملــی 
غیرمجــاز یــا گنــاه تلقــی شــده و بــه همیــن دلیــل بــار معنایــی قضاوت‌آمیــزی پیــدا کــرده اســت و 
ــا روزمــره می‌توانــد بــه عنــوان توهیــن یــا بی‌احترامــی  اســتفاده از آن در گفت‌وگوهــای عمومــی ی
ــه تاریخچــه آن بــه گونــه‌ای بــوده اســت کــه بــا مفاهیمــی ماننــد انحــراف یــا  تلقــی شــود، چــرا ک
ــه معــروف و نهــی از منکــر خــود، از  ــون امــر ب ــان در قان مجــازات مرتبــط شــده اســت. گــروه طالب
ــا نــام »ســحاق« یــاد کــرده و مجــازات آن را  رابطــه جنســی میــان دو بــا بــدن منتســب بــه زنانــه ب

مطابــق بــا احــکام شــریعت تعییــن کــرده اســت.

مورت

بــه کار  بــرای تحقیــر جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  یکــی دیگــر از واژگان رایــج در افغانســتان کــه 
مــی‌رود واژه توهین‌آمیــز »مــورت« اســت. اگرچــه ایــن واژه بــرای تحقیــر هرکســی کــه از هنجارهــای 
جنســی و جنســیتی ســنتی پیــروی نمی‌کنــد اســتفاده می‌شــود، امــا معمــولا گــروه هــدف ایــن واژه 
افــراد »بی‌ریــش« و »زیــر هجــده ســال«، بــه طــور ویــژه افــراد ترنــس و مــردان همجنســگرا جــوان 
هســتند کــه در مراســم »بچــه بــازی« یــا مراســم‌ رقــص مــورد ســوء اســتفاده یــا اســتثمار جنســی و 
جنســیتی قــرار می‌گیرنــد. به‌ویــژه اگــر از نظــر جامعــه رفتــار و بیــان جنســیتی ایــن افــراد »زنانــه« 
تلقــی شــود یــا آن‌هــا را بــه عنــوان افــرادی کــه »هویــت مردانــه« ندارنــد، ببینــد از ایــن واژه بــرای 
خطــاب قــرار دادن آنهــا اســتفاده می‌کنــد کــه معنایــش »زن‌صفــت« یــا »کم‌مــرد« و قصــدش 

تحقیر است.     	 

نرماده
واژه »نرمــاده« اصطلاحــی توهین‌آمیــز و تحقیرکننــده در زبــان فارســی اســت کــه شــاید بتــوان آن 
را معــادل فارســی »لیــدی بــوی« هــم در نظــر گرفــت. واژه »نرمــاده« در افغانســتان بــرای توصیــف 
افــرادی کــه هویــت یــا بیــان جنسیتی‌شــان بــا هنجارهــای ســنتی مطابقــت نــدارد، بــه کار مــی‌رود. 
ایــن واژه اغلــب افــراد ترنــس و بیناجنســی را هــدف قــرار می‌دهــد امــا گاهــی جامعــه ممکــن اســت 
از آن بــرای اشــاره بــه کل جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو‌+ یــا کســانی کــه ظاهــر یــا رفتارشــان فراتــر از 
ــا مردانــه اســت نیــز اســتفاده کنــد. ایــن واژه بــه دلیــل نبــود دانــش و درک  ــه ی کلیشــه‌های زنان
صحیــح از مفاهیــم مرتبــط بــا جنســیت و هویــت جنســیتی، در میــان عمــوم جامعــه رواج یافتــه 
و بــه شــکلی فراگیــر اســتفاده می‌شــود. »نرمــاده« ایــن تصــور را ایجــاد می‌کنــد کــه افــراد ترنــس 
به‌نوعــی »میــان دو جنــس« قــرار دارنــد یــا ترکیبــی از دو جنــس نــر )مذکــر( و مــاده )مونــث( 
هســتند، در حالــی کــه هویــت جنســیتی آن‌هــا کامــاً روشــن اســت. بــرای مثــال، یــک زن ترنــس 
زن اســت، نــه »نرمــاده«. ایــن اســتفاده نادرســت، هویــت فــرد را تقلیــل می‌دهــد و او را بــه 
»چیــزی« مبهــم و نامشــخص کــه از دیــد جامعــه »غیرطبیعــی« اســت، تقلیــل می‌دهــد. ایــن واژه 
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به‌جــای احتــرام بــه هویــت جنســیتی افــراد، بــا بــار معنایــی منفــی بــرای تحقیــر، تمســخر یــا بــه 
حاشــیه رانــدن افــراد ترنــس و بیناجنســی اســتفاده می‌شــود. بــه کار بــردن »نرمــاده« به‌عنــوان 
یــک اصطــاح، اغلــب حامــل مفهومــی اســت کــه فــرد را »غیرعــادی« یــا »ناقــص« جلــوه می‌دهــد، 
و ایــن موضــوع باعــث ایجــاد احســاس طردشــدگی و بی‌ارزشــی در افــراد ترنــس، بیناجنســی و 
بــه طــور کل هــر فــردی کــه در چارچــوب تعریــف ســنتی از جنســیت و هویت‌هــای جنســیتی 
نمی‌گنجــد، می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، اعضــای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو‌+ افغانســتان ایــن واژه 
را نه‌تنهــا نادقیــق، بلکــه تحقیرآمیــز می‌داننــد، چــرا کــه بازتاب‌دهنــده کلیشــه‌ها، قضاوت‌هــای 

ــوع اســت. ــود درک صحیــح از هویت‌هــا و بیان‌هــای جنســیتی متن منفــی و نب

)Hermaphrodite( هرمافرودیت
هرمافرودیــت اصطــاح پزشــکی منســوخی اســت کــه قبــاً بــرای اشــاره بــه افــراد بیناجنســی – 
یعنــی کســانی کــه در بــدو تولــد، بدن‌شــان ترکیبــی از صفــات مرســوم مذکــر و مؤنــث را دارد – بــه 
ــز در نظــر  ــوان واژه‌ای توهین‌آمی ــه عن ــه کار نمــی‌رود و ب ــرده می‌شــد. ایــن اصطــاح دیگــر ب کار ب
گرفتــه می‌شــود. واژگان »بیناجنســی«، »میــان جنســی«، یــا »اینترســکس« را می‌تــوان بــه عنــوان 
ــا صفــات  ــی ی ــه افــرادی کــه ویژگی‌هــای جســمانی، هورمون ــرای اشــاره ب جایگزین‌هایــی صحیــح ب
جنســی آنهــا، آن‌طــور کــه در پزشــکی ســنتی تعریــف شــده، کامــاً در دســته‌بندی‌های مرســوم 

مردانــه یــا زنانــه نمی‌گنجــد، اســتفاده نمــود.
 

 	     	     

همجنسباز

واژه‌ی »همجنســباز« درزبــان فارســی به‌دلیــل بــار معنایــی منفــی و تاریخچــه‌ اســتفاده‌ تحقیرآمیــز 
آن نســبت بــه افــراد همجنســگرا، دوجنســگرا و بــه صــورت کلــی افــرادی کــه بــا جنســیت مشــابه 
رابطــه دارنــد، توهین‌آمیــز تلقــی می‌شــود. ایــن واژه بــر اســاس پیش‌فرض‌هــای نادرســت شــکل 
گرفتــه و گرایــش جنســی افــراد همجنســگرا را بــه شــکل نادرســت بــه »بــازی« یــا »هوســرانی« 
تقلیــل می‌دهــد، کــه بــا واقعیــات زندگــی ایــن افــراد تناســبی نــدارد. ایــن واژه تداعــی کننــده 
واژگان دیگــری همچــون »بچــه بــاز«، »دختربــاز« و یــا »کفتربــاز« اســت کــه در نــزد عمــوم جامعــه، 
صفاتــی منفــی در نظــر گرفتــه می‌شــوند. از ایــن رو زمانــی کــه صفــت »همجنســباز« بــه افــراد 
همجنســگرا نســبت داده می‌شــود، جــدای از آزار کلامــی و روانــی کــه بــا خــود بــه همــراه دارد، بــر 

تبعیــض و انــگ اجتماعــی دامــن می‌زنــد.
ــا ایــن حــال، از ایــن واژه نــه فقــط بــرای ســرکوب افــراد همجنســگرا،‌ بلکــه بــرای تخریــب افــراد  ب
دوجنســگرا نیــز اســتفاده می‌شــود. ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه اســتفاده کننــدگان از 
ایــن برچســب، غالبــا دوجنســگرایان را افــرادی می‌بیننــد کــه صرفــا بــه جهــت رفــع نیــاز جنســی بــا 
جنســیت مشــابه خــود ارتبــاط برقــرار کــرده و بــرای نیازهــای عاطفی/عاشــقانه و رابطه طولانی مدت 
بــه جنســیت‌های متفــاوت علاقــه و کشــش دارنــد. نکاتــی کــه ایــن افــراد از آنهــا غافــل هســتند، 
یکــی درک تعریــف دوجنســگرایی و دیگــری درک ایــن موضــوع اســت کــه داشــتن میــل عاطفــی 
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در روابــط جنســی یــک ضــرورت محســوب نمی‌شــود. همانگونــه کــه قبل‌تــر هــم بــه ایــن موضــوع 
ــرا  ــد، می‌تواننــد هیچ‌عاطفه‌گ ــارغ از اینکــه چــه گرایــش جنســی دارن ــراد ف ــم همــه اف اشــاره کردی
)Aromantic(، کم‌عاطفه‌گــرا )Gray Romantic( و عاطفه‌گــرا )Romantic( باشــند. بنابرایــن، 
افــراد دوجنســگرا کــه بــه بیــش از یــک جنســیت کشــش جنســی، عاطفــی و زیبایی‌شــناختی دارنــد 
می‌تواننــد نســبت بــه یــک جنســیت بــه خصــوص کشــش جنســی، عاطفــی و زیبایی‌شــناختی 
ــا کشــش  ــا صرف ــا کشــش جنســی ی ــا  جنســیت‌های دیگــر صرف ــه همــان جنســیت ی داشــته و ب
عاطفــی و زیبایی‌شــناختی داشــته باشــند. از ایــن رو، نداشــتن کشــش عاطفــی در یــک رابطــه 
بــه معنــای ســوء اســتفاده از شــخص دیگــر نیســت، بلکــه آنچــه اهمیــت دارد، آگاهــی و رضایــت 
طرفیــن در رابطــه اســت، و تــا زمانــی کــه رضایــت همــه طرف‌هــا وجــود دارد، بــه هیــچ عنــوان »ســوء 

اســتفاده« نیســت.
 	     

در ادامــه بــه بررســی دو گــزارش از یکــی از ســازمان هــای حقــوق بشــری فعــال در امــور افغانســتان 
کــه در آن از واژگان نادرســت دربــاره جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ بــه کار رفتــه اشــاره و دربــاره چرایــی 

غلــط بــودن ایــن واژگان و عبــارات صحبــت می‌کنیــم.

۱. مثال اول:
» گزارشــگر ویــژه همچنــان از موجودیــت خشــونت و تبعیــض علیــه اشــخاصی تصنیــف 
شــده در گــروه همجنســگرایان )LGBTIQ( در افغانســتان کــه موصــوف بــا برخــی از 
آنهــا ملاقــات کــرده، عمیقــاً ابــراز نگرانــی نمــوده اســت. همچنــان، او بــه گزارش‌هــای 
دســت یافتــه اســت اشــخاصی تصنیــف شــده در گــروه همجنســگرایان )LGBTIQ( در 
افغانســتان بــا تــرس دائمــی زندگــی می‌کننــد و برخــی از ایــن افغان‌هــا را ملاقــات نمــوده 
اســت. بــر مبنــای گزارش‌هــا، مــردان همجنســگرا توســط طالبــان مــورد لــت و کــوب، 
دســتگیری، تجــاوز جنســی، بازداشــت قــرار گرفتــه و در برخــی مــوارد بــه قتــل می‌رســند. 
داشــته  اعــام  بالفعــل  مقامــات  عامــه  صحــت  وزیــر   ،2022 آگســت   24 تاریــخ  بــه 
اســت کــه جراحــی تغییــر جنســیت ممنــوع )حــرام( می‌باشــد. افغان‌‌هــای ناســازگار 
از لحــاظ جنســیت در عرصــه دسترســی بــه کمک‌‌هــای بشردوســتانه و اســناد رســمی 
ــرای جســتجوی  ــد، کــه توانایــی آنهــا را ب ــا چالش‌هــای جــدی روبروان ماننــد پاســپورت ب

پناهگاه‌‌هــای امــن محــدود می‌ســازد.«

ــده  ــراد اول ایــن اســت کــه نگارن ــراد مشــخص وجــود دارد: ای ــالا چندیــن ای - در متــن ب
و  برابــر  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  جامعــه  بــه  متعلــق  افــراد  کلیــه  بــا  را  »همجنســگرایان« 
یکســان دانســته و مشــخصا بــه تنــوع و تفــاوت بیــن گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای 

جنســیتی آگاه نبــوده اســت.

- ایــراد دوم اســتفاده از عبــارت نادرســت »جراحــی تغییــر جنســیت« اســت. همانگونــه 
کــه پیشــتر هــم توضیــح دادیــم، افــراد جنســیت خــود را بــا جراحــی تغییــر نمی‌دهنــد! 
جنســیت یک مفهوم انتزاعی اســت و به برداشــت و درک درونی افراد وابســته اســت. 
ایــن برداشــت و درک درونــی بــا اجــرای پروســه ترنزیشــن )انجــام عمل‌هــای جراحــی یــا 
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هورمون‌تراپــی( تغییــر نمی‌کنــد بلکــه آنچــه تغییــر می‌کنــد صرفــا برخــی ویژگی‌هــای 
فیزیکــی و ظاهــری اســت بــرای اینکــه فــرد حــس بهتــری نســبت بــه بــدن خــود پیــدا کنــد. 
همچنیــن بایــد اضافــه کــرد کــه برداشــت هــر شــخص از جنســیت می‌توانــد بــا فــرد دیگــر 
متفــاوت باشــد. ایــن برداشــت می‌توانــد بــا جنســیتی کــه در بــدو تولــد و بــر اســاس ظاهر 
انــدام جنســی بــه فــرد نســبت داده شــده متفــاوت باشــد یــا نباشــد. بــرای مثــال فــردی 
کــه در بــدو تولــد و بــر اســاس ظاهــر انــدام جنســی بــه او هویــت جنســیتی منتســب بــه 
مردانــه نســبت داده شــده، بــا گذشــت زمــان خــود را بــه شــکل دیگــر مثــا زن، نــه زن و 
نــه مــرد، جایــی بیــن ایــن دو جنســیت، و یــا چیــزی بــه غیــر از تعاریــف مرســوم جنســیت 
هویــت یابــی می‌کنــد. در ایــن متــن، نگارنــده می‌توانســت بــه جــای عبــارت منســوخ 
»تغییــر جنســیت« از جایگزین‌هــای صحیحــی ماننــد »عمل‌هــای بازتاییــد جنســیت« یــا 

»تطبیــق جنســیت« اســتفاده کنــد.

ایــن عبــارت  بــا جنســیت« جســت.  را می‌تــوان در عبــارت »ناســازگار  ایــراد ســوم   -
ممکــن اســت بــه عنــوان ترجمــه )Non Gender-conforming( بــه کار رفتــه باشــد 
امــا بــا توجــه بــه ســاختار فرهنگــی و رایــج نبــودن ایــن عبــارت بــه خصــوص معــادل 
فارســی آن در افغانســتان ممکــن اســت موجــب ایــن برداشــت اشــتباه شــود کــه افــراد 
ترنــس یــا افــراد بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه )نان‌باینــری( بــه نوعــی مشــکل یــا 
نقــص دارنــد، در حالــی کــه هویــت جنســیتی ایــن افــراد کامــاً معتبــر و طبیعــی اســت. 
ایــن عبــارت بــه شــکلی مشــابه بــا اصطلاحــات پزشــکی قدیمــی، ایــن افــراد را بــه عنــوان 
افــرادی کــه بــه »اصــاح« یــا »درمــان« نیــاز دارنــد توصیــف می‌کنــد. در حالــی کــه امــروزه 
هویــت ترنــس و هویــت جنســیتی غیردوگانــه بــه عنــوان بخشــی از تنــوع طبیعــی 
جنســیتی انســان پذیرفتــه شــده اســت و نبایــد به‌عنــوان ناســازگاری یــا اختــال تعبیــر 
شــود. پیشــنهاد مــا بــه نگارنــده ایــن اســت کــه بــه جــای عبــارت »جنســیت ناســازگار« 
از عباراتــی همچــون »افــراد بــا تنــوع جنســیتی متفــاوت«، »افــراد ترنــس« یــا »افــراد بــا 

ــه« اســتفاده شــود. هویــت جنســیتی غیردوگان

۲. مثال دوم:

» افــراد شــامل در گــروه LGBT و ســایر افغان‌هــای شــامل در گروه‌هــای تنــوع جنســیتی 
)gender-diverse( و خنثــی )intersex( ، بــه خاطــر عــدم مطابقــت آنهــا بــا گرایش‌هــای 
جنســیتی )stereotype( جندر/جنســیت و نداشــتن فضــای مصــون، همچنــان مــورد 
افغان‌هــای شــامل در گروه‌هــای اگســت 2021،  از  قبــل  قــرار می‌گیرنــد.  اذیــت  و   آزار 

قــرار  تبعیــض  مــورد  شــان  خانواده‌هــای  در  اکثــراً   gender and sexually diverse
آنهــا شــدت کســب  برابــر  اینکــه عکس‌العمل‌هــا در  نظــر داشــت  بــا در  می‌گرفتنــد. 
نموده‌انــد و امــکان دارد آنهــا بــا خشــونت تــوام بــا فرهنــگ معافیــت از مجــازات روبــرو 
شــوند، اکنــون آنهــا در هــراس بــه ســر می‌برنــد. گزارشــگر ویــژه بــه گزارشــاتی در مــورد 
بازداشــت افغان‌هــای شــامل در گروه‌هــای تنــوع جنســیتی  gender-diverse دســت 
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یافتــه اســت، در حالــی کــه اقارب‌شــان بــه حــدی وحشــت زده شــده‌اند کــه نمی‌تواننــد 
در مــورد آنهــا را از مقامــات بالفعــل طالــب معلومــات شــوند. افغان‌‌هــای شــامل در 
بــه خاطــر  گروه‌هــای همجنســگرا و خنثی‌انــد خــود را زن معرفــی می‌نماینــد، عمدتــاً 
عــدم گرایش‌هــای زنانــه‌ای بــا خطــر ازدواج اجبــاری و خشــونت خانوادگــی مواجه‌انــد. 
مــردان همجنســگرا، دوجنســه و تغییــر در جنســیت بــا خطــر جــدی خشــونت در جامعــه 

و محرومیــت از خدمــات عمــده ماننــد مراقبت‌هــای صحــی روبروانــد.«

- هماننــد متــن قبــل، ایــن متــن نیــز بــا ایــرادات فــراوان و واژگان و عبــارت کامــا منســوخ 
و توهین‌آمیــز تهیــه و ارائــه شــده اســت. در ایــن متــن نگارنــده بــا کار بــردن عبــارت 
»گروه‌هــای تنــوع جنســیتی )gender-diverse( و خنثــی )intersex(«، احتمــالا قصــد 
داشــته اســت تــا بــه افــراد بــا گرایش‌هــای جنســی، بیــان و هویت‌هــای جنســیتی متنــوع 
و افــراد بیناجنســی اشــاره داشــته باشــد کــه بــه اشــتباه از عبــارت تنــوع جنســیتی 
اســتفاده کــرده اســت. ایــراد دوم اســتفاده از عبــارت توهین‌آمیــز »خنثــی« اســت کــه 
در افغانســتان بــرای خطــاب قــرار دادن افــراد بیناجنســی و افــراد ترنــس بــا هــدف تحقیر 
و کوچــک شــماری آنهــا بــه کار مــی‌رود. بــه جــای اســتفاده از واژگانــی کــه بــرای ســرکوب 
افــراد بیناجنســی بــه کار مــی‌رود بایــد از واژه‌ای چــون افــراد بیناجنســی اســتفاده شــود.

- ایــراد دیگــر را می‌تــوان اســتفاده از  عبــارت »گرایش‌هــای جنســیتی« بــه عنــوان معــادل 
واژه )stereotype( کــه بــه معنــای کلیشــه اســت، دانســت. بــه جــای »گرایش‌هــای 
جنســیتی« بایــد از عبــارت صحیــح »گرایش‌هــای جنســی و هویت‌هــای جنســیتی« 
 )Gender Identity & Sexual Orientation( اســتفاده کــرد کــه در انگلیســی برابــر بــا

و نــه )stereotype( اســت.

جامعــه  فعــالان  تــاش  ســال‌ها  علیرغــم  اســت.  »دوجنســه«  عبــارت  آخــر  ایــراد   -
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ در توضیــح چرایــی نادرســت و آســیب زننــده بــودن چنیــن واژگانــی، 
اســتفاده از واژه منســوخ »دوجنســه« در ایــن گــزارش جــای تعجــب و تامــل دارد. ایــن 
ویژگی‌هــای  یــا  هویــت  کــه  می‌شــود  اســتفاده  افــرادی  بــه  اشــاره  بــرای  معمــولاً  واژه 
جنسیتی‌شــان خــارج از دوگانه‌هــای ســنتی زن و مــرد قــرار دارد. واژه »دوجنســه« بــه 
طــرز نادرســتی، افــراد ترنــس را به‌عنــوان ترکیبــی از دو جنــس یــا نوعــی موجــود بینابینــی 
معرفــی می‌کنــد، در حالــی کــه افــراد ترنــس می‌تواننــد هویــت جنســیتی خــود را زن، مــرد 
و یــا بــا هویــت جنســیتی غیردوگانــه )نــه زن و نــه مــرد( تعریــف کننــد. ایــن واژه گاهــی 
ــد شــده‌اند  ــا ویژگی‌هــای جنســی بیولوژیکــی متفــاوت متول ــه افــراد بیناجنســی کــه ب ب
ــن  ــر و عــدم درک واقعــی از ای ــا تحقی ــا اســتفاده از آن اغلــب ب ــز اطــاق می‌شــود، ام نی
افــراد همــراه اســت. ایــن واژه بــار معنایــی منفــی و تحقیرآمیــزی دارد کــه باعــث می‌شــود 
افــراد ترنــس و بیناجنســی احســاس تبعیــض و طردشــدگی کننــد. در انتهــا توصیــه 
می‌شــود کــه اکیــدا از بــه کاربــردن ایــن واژه خــودداری کــرده و بــه جــای آن از عبــارات 

صحیحــی چــون »افــراد ترنــس« و »افــراد بیناجنســی« اســتفاده شــود.
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کتابچــه حاضــر بــا هــدف ترویــج دانــش و آگاهــی دربــاره تنوع جنســیتی و گرایش‌های 
جنســی در میــان جوامــع فارســی‌زبان، به‌ویــژه  افغانســتان، تهیــه شــده اســت. ایــن 
اثــر می‌کوشــد بــا ارائــه تعاریــف دقیــق، واژگان صحیــح و جایگزین‌هــای مناســب بــرای 
اصطلاحــات نادرســت، زمینه‌ســاز افزایــش پذیــرش و مشــاهده‌پذیری افــراد متعلــق 
بــه جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ شــود. در جهانــی کــه زبــان، ابــزاری اساســی بــرای بیــان 
و انتقــال مفاهیــم اســت، پرداختــن بــه ایــن موضوعــات ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. 

زبــان نقشــی کلیــدی در شــکل‌گیری فرهنــگ دارد و اســتفاده از واژگان محترمانــه 
می‌توانــد مانــع بازتولیــد خشــونت، انگ‌زنــی و تبعیــض علیــه افــراد ایــن جامعــه 
شــود. جامعــه فارســی‌زبان، کــه در آن تابوهــا و مقاومت‌هــای فرهنگــی همچنــان 
پررنــگ اســت، نیازمنــد آگاهــی و آمــوزش بــرای تغییــر نگرش‌هــا و ایجــاد فضــای 
گفت‌وگــوی ســازنده اســت. ایــن کتابچــه بــه‌ عنــوان یــک منبــع قابــل‌ اعتمــاد، تــاش 
می‌کنــد ایــن خــأ را پــر کنــد و افــراد را بــه اســتفاده از زبــان فراگیــر و غیرتحقیرآمیــز 
جامعــه  بــه  متعلــق  افــراد  مشــاهده‌پذیری  و  پذیــرش  افزایــش  کنــد.  ترغیــب 
ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ نه‌تنهــا موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی ایــن افــراد می‌شــود، بلکــه 
جامعــه را بــه ســوی احتــرام بیشــتر بــه کرامــت انســانی و همبســتگی اجتماعــی ســوق 
می‌دهــد. ایــن تغییــر نیازمنــد تعهــد و مشــارکت همه‌جانبــه، از خانــواده و دوســتان 

ــا نهادهــای اجتماعــی و سیاســی اســت. گرفتــه ت

طریــق  از  فرهنگــی  تغییــر  ایجــاد  بــرای  اســت  تلاشــی  کتابچــه  ایــن  نهایــت،  در 
آمــوزش و آگاهی‌بخشــی. امیدواریــم ایــن اثــر بتوانــد نقطــه آغــازی بــرای گفتگوهــای 
ســازنده‌تر و پذیــرش تنــوع در جوامــع فارســی‌زبان باشــد و در عیــن حــال، مانــع 
بازتولیــد خشــونت و تبعیــض در زبــان و فرهنــگ شــود. تغییــر زبــان، گامــی کوچــک 

امــا ضــروری در مســیر دســتیابی بــه عدالــت و برابــری اســت.

 سخن آخر
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تشــکر ویــژه از علــی عارفــی بــرای تحقیــق جامــع و نــگارش ایــن کتابچــه ارزشــمند 
کــه گامــی مهــم در جهــت ارتقــای درک بهتــر جامعــه از تنــوع جنســی و جنســیتی، 
از  اســتفاده  ترویــج  و  ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  افــراد  روی  پیــش  چالش‌هــای  شــناخت 
واژگان صحیــح و مناســب در مــورد ایــن جامعــه اســت. ایــن کتابچــه نقشــی کلیــدی 
ــه حقــوق ایــن  در بهبــود گفتگوهــا و فرهنگ‌ســازی در راســتای پذیــرش و احتــرام ب

افــراد ایفــا می‌کنــد.

ســپاس از کنشــگران و فعالیــن حقــوق ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ افغانســتانی، از جملــه 
آرتمیــس اکبــری، دیبــا مشــرقی، آیــار رضایــی، ســامیار نظــری، مــژده صمــدی و دیگــر 
اعضــای جامعــه ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ در داخــل و خــارج از افغانســتان کــه بــا پیشــنهادات 
ــج در افغانســتان،  و نظــرات ارزشمندشــان در تحلیــل و اصــاح واژگان نادرســت رای

ســهم بزرگــی در تهیــه ایــن کتابچــه داشــتند.

تشــکر از ســوده راد و زینــب پیغمبــرزاده، مدیــران ســازمان اســپکتروم بــرای ویرایــش 
دقیــق ایــن کتابچــه کــه بــه تقویــت کیفیــت محتــوای آن کمــک شــایانی کــرده اســت.

ســپاس از فرنــاز عبدلــی بــرای طراحــی گرافیکــی حرفــه‌ای ایــن کتابچــه کــه آن را بــرای 
مخاطبیــن جــذاب و چشــم‌نواز ســاخته اســت.

در نهایت، از ســازمان اقدام آشــکار جهانی برای حمایت سخاوتمندانه‌شــان در تهیه 
این کتابچه و تعهدشــان به ارتقای حقوق بشــر و پذیرش تنوع سپاســگزاریم.

تصدیق
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ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+  افــراد  حقــوق  از  حمایــت  هــدف  بــا  ال‌جی‌بی‌تــی«  افغــان  »الــو:  ســازمان 
افغانســتانی در کشــور جمهوری چک تأســیس شــده و برای مستندســازی موارد نقض حقوق 
بشــر افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ و ارائــه کمک‌هــای مالــی و حمایتــی بــه افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ 
افغانســتانی فعالیــت می‌کنــد. ایــن ســازمان بــا تــاش بــرای تغییــر سیاســت‌های جهانــی در 
ســازمان ملــل و اتحادیــه اروپــا، نقــش مهمــی در ارتقــای حقــوق افــراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ ســاکن 
در افغانســتان و حقــوق پناهجویــان و پناهــدگان ال‌جی‌بی‌تی‌کیــو+ ایفــا می‌کنــد. ســازمان 
 »الــو« همچنیــن بــا تولیــد مطالــب آموزشــی، پادکســت‌ها، و مقــالات بــه افزایــش آگاهــی دربــاره 
می‌کنــد. کمــک  جنســی  ویژگی‌هــای  و  جنســیتی  هویــت  و  بیــان  جنســی،  هــای  گرایــش 

کاری ازسازمان »الو: افغان ال‌جی‌بی‌تی«
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